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  اتحاد شوروی لنين گراد تقديم می دارم

  .استالين.                                 ی
  
  

١  
  

  تعريف لنينيسم
  

لنينيسم بيان ى تعريف معينی درباره" راجع به اصول لنينيسم"ى در رساله
آن تعريف حاکی . تساگرديد که از قرار معلوم مورد تصديق عامه واقع شده 

  :است که
  

لنينيسم، مارکسيسم عصر امپرياليسم و انقلاب پرولتاريائی » 
لنينيسم به طور کلی تئوری و تاکتيک انقلاب : تر دقيق. است

پرولتاريائی و به طور اخص تئوری و تاکتيک ديکتاتوری پرولتاريا 
  ]١[« . می باشد

  
  آيا اين تعريف صحيح است؟
اولاً به اين علت صحيح است که برعکس .  استمن تصور می کنم صحيح

بعضی از منتقدين لنين، که به غلط تصور می کنند لنينيسم بعد از جنگ ى عقيده
ی تاريخی لنينيسم را صحيحاً نشان هاست، ريشهاامپرياليستی ظهور نموده 

ثانياً، .  توصيف می نمايدعصر امپرياليسمدهد و لنينيسم را چون مارکسيسم  می
علت صحيح است که در مقابل عقايد سوسيال دمکراسی که تصور به آن 

ى کنند لنينيسم فقط با شرايط اوضاع ملی روسيه قابل تطبيق است، جنبه می
ى ثانياً صحيح است زيرا رابطه. نمايد المللی لنينيسم را صحيحاً قيد می بين

بعضی ناگسستنی لنينيسم را با تعليمات مارکس صحيحاً توصيف نموده علی رغم 
تکامل بعدی مارکسيسم نشناخته و فقط آن را ى منتقدين، که لنين را به مثابه

استقرار مجدد مارکسيسم و تطبيق آن با شرايط و واقعيت روسيه می دانند، نشان 
  . عصر امپرياليسم استمارکسيسممی دهد که لنينيسم 



 ٣

  .گويا هيچ يک از اين مسائل به تفسيرات خاصی احتياج ندارد
دانند لنينيسم   معلوم ميشود در حزب ما کسانی هستند که لازم میذالک مع

  :مثلاً زينويف تصور می کند که. را طور ديگری تعريف نمايند
   

ی امپرياليستی و انقلاب هالنينيسم، مارکسيسم عصر جنگ» 
مستقيماً در کشوری دارای اکثريت دهقانی جهانی است، انقلابی که 

   «.ستاآغاز شده
  

ست چيست؟ داخل کردن اتی که زينويف روی آن تکيه کرده مفهوم کلما
  دهقانی روسيه در تعريف لنينيسم يعنی چه؟ى عقب ماندگی و جنبه

لمللی پرولتاريائی است، به ايعنی تبديل لنينيسم، که يک آموزش بين
  . محصول محيط اختصاصی روسيه

سم را يعنی بازيچه شدن در دست باوئر و کائوتسکی، که مفيد بودن لنيني
ند انکار ابرای کشورهای ديگری که از حيث سرمايه داری بيشتر ترقی کرده

  .نمايند می
دهقانان برای کشور روسيه حائز اهميت شايانی ى حرفی نيست که مسئله

ولی اين واقعيت برای تشريح اصول . است و کشور ما هم کشور دهقانی است
روسيه و ى نيسم فقط در زمينهلنينيسم چه اهميتی می تواند داشته باشد؟ مگر لني

امپرياليسم و به ى ست و نه در زمينهابرای روسيه و برای روسيه به وجود آمده 
امپرياليسم به "طور کلی برای کشورهای امپرياليستی؟ مگر تأليفات لنين از قبيل 

 ،]٣["دولت و انقلاب"،  مگر ]٢["سرمايه داریى بالاترين مرحلهى مثابه
چپ روی در ى مرض بچه گانه"، ]٤["ی و کائوتسکی مرتدانقلاب پرولتاريائ"

 و غيره فقط برای روسيه دارای اهميت هستند و نه به طور کلی ]٥["کمونيسم
ی از آزمايش نهضت اکشورهای امپرياليستی؟ مگر لنينيسم مجموعهى برای همه

کشورها نيست؟ مگر اصول تئوری و تاکتيک لنينسم به درد احزاب تمام انقلابی 
 کشورها نمی خورد و حتمی الاجراء نيست؟ مگر لنين حق ىهمهلتاريائی پرو

ی از تاکتيک است که به کار همه اآن نمونهبلشويسم "نداشت وقتی که می گفت 
 مگر حق به جانب لنين ). چاپ روسی٣٨٦ ص ٢٣رجوع به جلد(؟ "می آيد

و تئوری ى حکومت شوروی و شالوده* ١اهميت بين المللی"نبود وقتی که از
 چاپ ١٧٢ ـ ١٧١ ص ٢٥رجوع به جلد (سخن می راند؟ " تاکتيک بلشويکی

  :مگر مثلاً سخنان لنين که ذيلاً نقل می شود صحيح نيست). روسی
  

                                                 
 )*(جاهائی که با ى کليه(ــ استالين . ی. تکيه روی کلمات از من است ــ *ــ ١

  ). گذاری شده تکيه از رفيق استالين است علامت



 ٤

لعاده و خرده بورژوازی بودن کشور ابر اثر عقب ماندگی فوق» 
ما، ديکتاتوری پرولتاريا در روسيه نسبت به کشورهای پيشرو به 

ولی نيروهای . ، ناگزير بايد متمايز باشدبعضی خصوصياتى واسطه
ی اساسی اقتصادی اجتماعی در روسيه همان است که هااساسی و فرم

اين در هر کدام از کشورهای ديگر سرمايه داری می باشد و لذا 
خصوصيات به هر چه مربوط باشد به موضوع عمده ربطی نخواهد 

  ) چاپ روسی٥٠٨ ص ٢٤رجوع به جلد (« * .داشت
  
مام مطالب مذکور صحيح است، آيا به اين نتيجه نخواهيم رسيد که  اگر ت

لنينيسم قائل است نمی تواند مورد تصديق قرار ى تعريفی که زينويف درباره
  گيرد؟

چگونه می توان اين تعريف محدود ملی لنينيسم را با انترناسيوناليسم در 
  يک جا گنجاند؟

  
  
  

٢  
  

  اساسی در لنينيسم ى مسئله
  

  :ست کهاگفته شده"  راجع به اصول لنينيسم"ى در رساله
   

دهقانان ى اساسی لنينيسم مسئلهى تصور ميکنند نکتهها بعضی» 
ى مربوط به دهقان و نقش و درجهى بوده و سرمنشاء لنينيسم مسئله

موضوع . اين تصور به کلی عاری از صحت است. اهميت آن ميباشد
ى بوده بلکه مسئلهدهقانان نى اساسی لنينيسم و سرمنشاء آن مسئله

ديکتاتوری پرولتاريا و شرايط به دست آوردن و شرايط استوار ساختن 
موضوع دهقانان که برای پرولتاريا در مبارزه در راه . آن ميباشد

يک متفق است، يک موضوع فرعی و ى تصرف حکومت قضيه
  ]٦[«. اشتقاقی است

  
  آيا اين قاعده صحيح است؟ 



 ٥

ن قاعده کاملاً ناشی از تعريف لنينيسم اي. من تصور می کنم صحيح است
اگر حقيقتاً لنينيسم تئوری و تاکتيک انقلاب پرولتاريائی است و مضمون . است

اصلی انقلاب پرولتاريائی هم ديکتاتوری پرولتاريا است، پس روشن می شود که 
ديکتاتوری پرولتاريا و حلاجی اين ى لنينيسم عبارت از مسئلهى عمدهى مسئله

  .ستدلال و تصريح آن می باشدمسئله و ا
در . با وجود اين معلوم می شود که زينويف با اين قاعده موافق نيست

  :ست، می گويدانوشته " ياد بود لنين"خود که تحت عنوان ى مقاله
   

 ٢*اساسیى مسئلهنقش دهقانان ى م مسئلهاچنان چه قبلاً گفته» 
  «. بلشويسم، لنينيسم است

  
يد اين قاعده سر تا پا ناشی از تعريف غلطی به طوری که مشاهده می کن

ست و لذا همان طوری که تعريف وی النينيسم کرده ى است که زينويف در باره
  .ی هم که بيان نموده غلط استادر باب لنينيسم صحيح نيست قاعده

مضمون اساسی انقلاب "آيا تز لنين در باب اين که ديکتاتوری پرولتاريا 
)      چاپ روسی٣٣٧ ص ٢٣رجوع به جلد ( است؟، صحيح"پرولتاريائی است

آيا تز راجع به اين که لنينيسم تئوری و تاکتيک انقلاب . بی شک صحيح است
ی اپس چه نتيجه. پرولتاريا است درست است؟ من تصور می کنم درست است

 و مبدأ اساسی لنينيسم وى از اين می گيريم؟ از اين نتيجه می گيريم که مسئله
  .ديکتاتوری پرولتارياى رت است از مسئلهبنيان آن عبا

تکامل امپرياليسم به شکل ى امپرياليسم، مسئلهى آيا راست نيست که مسئله
دولت پرولتاريا، ى پيروزی سوسياليسم در يک کشور، مسئلهى جهش، مسئله

نقش حزب در سيستم ديکتاتوری ى شکل شوروی آن دولت، مسئلهى مسئله
اين مسائل اساسی، حلاجی ى ان سوسياليسم، همهطرق ساختمى پرولتاريا، مسئله

  نظر ديکتاتوری پرولتاريا بی معنی می بود؟ى دهقانان از نقطهى مسئله
شکی نيست که . دهقانان خبره بودى جای حرف نيست که لنين در مسئله

متفق پرولتاريا برای پرولتاريا حائز مهم ترين ى دهقانان به عنوان مسئلهى مسئله
اما . اساسی ديکتاتوری پرولتاريا استى  جزء ترکيبی مسئلهبوده وها اهميت

اساسی ديکتاتوری پرولتاريا در ى مگر اين نکته هم واضح نيست که اگر مسئله
دهقانان نيز به عنوان ى برابر لنينيسم قرار نمی گرفت، محصول آن يعنی مسئله

ت به دسى متفق پرولتاريا وجود نداشت؟ مگر واضح نيست که هرگاه مسئله

                                                 
  استالين. ی  . تکيه روی کلمات از من است ــ*ـ ـ ٢



 ٦

گرفتن حکومت توسط پرولتاريا عملاً در مقابل لنينيسم قرار نمی گرفت، آن گاه 
  اتفاق وی با دهقانان نيز مورد نداشت؟ ى مسئله

دهقانان را بر بنيان تئوری و تاکتيک ديکتاتوری ى هرگاه لنين مسئله
پرولتاريا حلاجی نمی کرد و هرگاه آن را دور از اين بنيان و خارج از آن قرار 

 داد آن وقت لنين، بزرگترين ايدئولوگ پرولتاريائی نبوده، همان طوری که می
اغلب ادبای خرده بورژوازی خارجی او را تصوير می کنند، به طور ساده يک 

  .می بود" فيلسوف در مسائل دهقانی"نفر 
  : از دو حال خارج نيست

م لنينيسم است، در اين صورت لنينيسى عمدهى دهقانان مسئلهى  مسئلهيا
اری مترقی و برای کشورهائی که دهقانی نيستند       دبرای کشورهای سرمايه

  .بی فايده بوده و ضرورتی ندارد
لنينيسم ديکتاتوری پرولتاريا است و در اين صورت ى عمدهى  مسئلهيا

لمللی پرولترهای تمام کشورها بوده و بدون استثناء برای النينيسم آموزش بين
اری مترقی نيز به کار آمده و دی کشورهای سرمايهکشورها منجمله براى همه

  .حتمی می باشد
  .از اين دو يکی را بايد برگزيد

  
  

٣  
  

  "پرمنانت"انقلاب ى مسئله
  
به شکل " راجع به اصول لنينيسم"ى در رساله" تئوری انقلاب پرمنانت"

. ستاکه برای موضوع دهقانان ارزش کافی قائل نيست ارزيابی شده " تئوری"
  :ستا گفته شدهدر آنجا
  

بر سر پی " پرمنانت"بنابراين جنگ لنين با طرفداران انقلاب » 
انقلاب ى در پی بودن انقلاب نبود، چون لنين خودش نيز دارای نظريه

بلکه بر سر اين بود که آنها برای نقش دهقانان که . پی در پی بود
  ]٧[«. پرولتاريا می باشند، ارزشی قائل نبودندى ترين ذخيره بزرگ

  
ست تا اين اواخر مورد اروس شده " یهاپرمنانتيست"اين توصيف که از 

اما با وجود اين که عموماً صحيح است باز هم نمی توان آن . تصديق عامه بود



 ٧

 از يک طرف و تجزيه و تحليل دقيق ١٩٢٤سال ى مباحثه. را کامل دانست
روس تنها " یهاپرمنانتيست"تأليفات لنين از طرف ديگر نشان دادند که اشتباه 

ست که برای نيرو و ابی ارزش انگاشتن نقش دهقانان نبوده بلکه اين نيز بوده 
ى استعداد پرولتاريا در راهنمائی دهقانان ارزش کافی قائل نبوده و به ايده

  .پرولتاريا نيز ايمان نداشتندى سلطه
انقلاب اکتبر و تاکتيک "خود به نام ى از اين رو من در رساله

توصيف سابق الذکر را توسعه داده، ) ١٩٢٤دسامبر سال " (روسی هاکمونيست
اين است آن چه که در اين . تر ديگری را جايگزين آن نمودم توصيف کامل
  :ستارساله گفته شده

  
يعنی " انقلاب پرمنانت"تئوری ى  جنبهيکمعمولاً تاکنون » 

. ی انقلابی نهضت دهقانان را قيد ميکردندهاعدم ايمان با مکانى جنبه
مذکور با اضافه کردن ى جنبه. اکنون از نظر انصاف لازم است

، يعنی عدم ايمان به نيرو و استعداد پرولتاريای روسيه، ديگرى جنبه
  ]٨[«. تکميل شود

  
انقلاب پرمنانت، که از ى البته اين به آن معنی نيست که لنينيسم بر ضد ايده

وح اعلام شده  در کمال وض]٩[ی چهل قرن گذشته هاطرف مارکس در سال
انقلاب ى لنين تنها مارکسيستی بود که به ايده. برعکس. ست، بوده و يا ميباشدا

در اين مسئله فرق بين لنين و         . پرمنانت صحيحاً پی برده و آن را بسط داد
انقلاب پرمنانت مارکس را ى ايده" هاپر منانتيست"آن است که " هاپرمنانتيست"

نش بی جان کتابی تبديل کردند، حال آن که لنين آن را تحريف نموده آن را به دا
بايد . در شکل خالص خود گرفته يکی از ارکان تئوری انقلابی خويشتنش نمود

رشد انقلاب بورژوازی دمکراتيک و بدل گشتن آن به ى به خاطر داشت که ايده
 در معرض افکار گذارد، يکی از ١٩٠٥انقلاب سوسياليستی، که لنين در سال 

اين است آن چه که . ی تجسم تئوری انقلاب پرمنانت مارکس می باشدهاشکل
  :ستا نوشته ١٩٠٥لنين در اين باره در همان سال 

  
درست به همان اندازه که نيروی ما يعنی نيروی پرولتاريای » 

آگاه و متشکل اجازه دهد، ما فوراً به عبور از انقلاب دمکراتيک به 
ما طرفدار انقلاب پی در . اهيم نمودسوی انقلاب سوسياليستی آغاز خو

  ...راه توقف نخواهيم کردى  ما درنيمه*٣پی هستيم

                                                 
  استالين. ی. تکيه روی کلمات از من است ــ  *ـ ـ٣



 ٨

ما بدون ماجراجوئی و بدون اين که به وجدان علمی خود خيانت 
 بگوئيم و آن يک چيزفقط کرده از پی شهرت ارزان بدويم، می توانيم 

کنيم ما با تمام نيروی خويش به تمام دهقانان کمک می : را می گوئيم
 برای ما، برای احزاب تا اين که که انقلاب دمکراسی را انجام دهند
تازه و عالی ترين، يعنی گذشتن به ى پرولتاريا، گذشتن به سوی وظيفه

تر امکان پذير  آسانسوی انقلاب سوسياليستی در اسرع اوقات، 
  ). چاپ روسی١٨٧ ـ ١٨٦ ص ٨رجوع به جلد ( «  .گردد

  
 سال يعنی پس ازتوفيق پرولتاريا در ١٦ن بعد از و اين است آن چه که لني

  :به دست گرفتن حکومت در اين موضوع می نويسد
  

، ها، چرنوفها، مارتفها، هيلفردينگهاکائوتسکی» 
و قهرمانان ديگر ها ، توراتیها، ماکدنالدها، لونگههاهيلکويت

تناسب بين انقلاب دمکراتيک ...نتوانستند" دو و نيم"مارکسيسم 
اولی به .  و انقلاب سوسياليستی پرولتاريا را درک کنندبورژوازی

 دومی، در حال عبور، مسائل اولی را حل *.دومی منتقل می گردد
مبارزه و فقط مبارزه حل . کرده کار اولی را استحکام می بخشد

رجوع (« . ميسازد که تا چه اندازه ممکن است دومی از اولی بگذرد
  ). چاپ روسی٢٦ ص ٢٧به جلد 
  

نسبت به ها روش سوسيال دمکرات"لنين ى به اقتباس اولی که از مقالهمن 
 برداشته شده، توجه و دقت ١٩٠٥يکم سپتامبرسال ى منتشره" نهضت دهقانان

مخصوصی ابراز می دارم و اين که من روی آن تکيه می کنم برای اطلاع 
ب رشد انقلاى اشخاصی است که هنوز هم اصرار دارند که گويا لنين به ايده

انقلاب ى بورژوازی دمکراسی و بدل گشتن آن به انقلاب سوسياليستی و بر ايده
اين اقتباس شکی باقی . ستاپرمنانت بعد از جنگ امپرياليستی پی برده 

  .نداگذارد در اين که اين اشخاص به گمراهی عميقی دچار گشته نمی
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٤  
   

  انقلاب پرولتاريائی و ديکتاتوری پرولتاريا
  

انقلاب پرولتاريائی با انقلاب بورژوازی چيست؟ ى ئم مشخصهفرق علا
ى  ماده٥تفاوت بين انقلاب پرولتاريائی و انقلاب بورژوازی را ممکن است در 

  .اساسی خلاصه کرد
ی رژيم هامعمولاً انقلاب بورژوازی موقعی شروع می شود که شکل) ١
م و بيش حاضر فئودالی، کى اری، قبل از نفوذ علنی در اعماق جامعهدسرمايه

ست، در صورتی که انقلاب پرولتاريائی وقتی ا شده و رشد و نمو کرده و رسيده
يک از اشکال رژيم سوسياليستی  يک يا تقريباً هيچ شروع می شود که هيچ
  .حاضر نبوده و وجود ندارد

اساسی انقلاب بورژوازی آن است که حکومت را به دست ى وظيفه) ٢
بورژوازی متناسب سازد، و حال آن که ى موجودهگرفته آن را با اقتصاديات 

اساسی انقلاب پرولتاريائی آن است که، پس از به دست گرفتن ى وظيفه
  .حکومت، اقتصاد نوين سوسياليستی بر پا نمايد

، به پايان می رسدانقلاب بورژوازی معمولاً با به دست آوردن حکومت ) ٣
 تازه آغاز کارآمدن حکومت در صورتی که برای انقلاب پرولتاريائی به دست 

بوده و ضمناً از حکومت چون اهرمی برای تجديد ساختمان اقتصادی کهنه و 
  .ی اقتصادی نوين استفاده می شودهاايجاد ساختمان

ی که در رأس اانقلاب بورژوازی به تعويض گروه استثمار کننده) ٤
بنابراين کند و  ديگر اکتفاء میى حکومت قرار دارند با گروه استثمارکننده

دولتی ندارد، در صورتی که انقلاب ى احتياجی به در هم شکستن دستگاه کهنه
پرولتاريائی از رأس حکومت، همه و هرگونه دستجات استثمارکننده را برداشته 

پرولتاريا را در رأس ى پيشوای تمام زحمتکشان و استثمارشوندگان يعنی طبقه
ى  هم شکستن دستگاه کهنهحکومت جای می دهد و به اين ترتيب، بدون در
  .دولتی و تعويض آن به نو، کارش از پيش نمی رود

زحمتکشان ها انقلاب بورژوازی نمی تواند برای مدتی طولانی ميليون) ٥
ی استثمار شونده را در پيرامون بورژوازی گردآورد، مخصوصاً به آن هاو توده

لاب پرولتاريائی، اگر ند و حال آن که انقادليل که آنان زحمتکش و استثمار شونده
اساسی خود را در تحکيم حکومت پرولتاريائی و ساختمان ى می خواهد وظيفه

اقتصاديات نوين سوسياليستی به موقع انجام گذارد، می تواند و بايد آن را در 



 ١٠

يک اتحاد طولانی با پرولتاريا پيوند دهد، به همان دليل که آنان زحمتکش و 
  .ندااستثمار شونده
  :ی از قواعد اساسی لنين در اين بارهااينک پاره

  :لنين می گويد
  

ای اساسی انقلاب بورژوازی و سوسياليستی هيکی از تفاوت » 
در اين است که انقلاب بورژوازی، که در اعماق رژيم فئوداليسم کهنه 

ی اقتصادی نوينی هاست، سازمانامتدرجاً نمو نموده و ريشه دوانده 
فئودالی را تغيير ى  تمام جوانب جامعهرا ايجاد می کند که به تدريج

انقلاب بورژوازی فقط يک وظيفه داشت و آن اين که تمام . می دهند
انقلاب . پيشين را پاره نموده، بروبد و به دور اندازدى بندهای جامعه

بورژوازی با انجام اين وظيفه تمام آن کاری را می کند که از او 
  .ويت می نمايداری را تقدخواستارند يعنی رشد سرمايه

هر قدر . انقلاب سوسياليستی کاملاً در وضع ديگری قرار دارد
ی تاريخ هاآن کشوری که شروع انقلاب سوسياليستی به حکم پيچ و خم

ست، عقب مانده تر باشد، همان قدر عبور از اش افتاده ابه عهده
در . سرمايه داری به سوسياليسم برايش مشگل تراستى مناسبات کهنه
 که به وظائف تخريب، وظائف دشوار نوينی که تا به حال اين جاست

« . هيچ سابقه نداشته، يعنی وظائف تشکيلاتی، نيز اضافه ميشود
  ). چاپ روسی٥١٣ ص ٢٢رجوع به جلد (

  
  :لنين چنين ادامه می دهد

  
مردم در انقلاب روس، که آزمايش ى هرگاه نيروی خلاقه » 

 ١٩١٧ى ن ماه فوريه را گذرانده بود، در هما١٩٠٥عظيم سال 
آورد، شوراها به هيچ وجه نمی توانستند در  شوراها را به وجود نمی

ماه اکتبر حکومت را به دست گيرند، زيرا موفقيت فقط به وجود 
مردم را در ها ی سازمانی حاضر نهضت وابسته بود که ميليونهاشکل

اين شکل حاضر و آماده، همانا شوراها بودند و . بر گرفته باشد
ی درخشان و پيشروی سراسر هاابراين در شئون سياسی موفقيتبن

ی که ما آن را گذرانديم در انتظار ما بود، زيرا شکل اپيروزمندانه
سياسی، حاضر و آماده بود و برای ما فقط يک کار باقی مانده ى تازه

صدور چند تصويب نامه، حکومت شوراها را، که ى بود که به وسيله
در حال جنينی بود، به شکل قانوناً به رسميت ی اول انقلاب هادر ماه



 ١١

در کشور روسيه، يعنی به شکل جمهوری ى شناخته شده و مستقر شده
  ).٣١٥رجوع به همان کتاب ص (« . شوروی روسيه در آوريم

  
  :لنين می گويد

  
بی نهايت مشگل ديگر هم باقی مانده بود که به ى دو وظيفه » 

ی اول های که در ماهاوزمندانههيچ وجه نمی توانست مثل پيشرفت پير
  ).٣١٥همان کتاب ص (« . انقلاب نصيب ما گرديد حل شود

  
اولاً وظائف مربوط به تشکيلات داخلی که در برابر هر انقلاب » 

فرق انقلاب سوسياليستی با انقلاب . سوسياليستی عرض اندام می کند
ی حاضری از هابورژوازی همانا اين است که در مورد دوم شکل

سبات سرمايه داری موجود است در صورتی که حکومت شوروی منا
يعنی حکومت پرولتاريا اين مناسبات حاضر و آماده را دريافت 

ی سرمايه داری را بگيريم که هاترين شکل کند، مگر اين که کامل نمی
در آن جا هم اين مناسبات در حقيقت فقط قسمت کوچک فوقانی صنايع 

ى تهيه. کشاورزی بسيار ناچيز استرا در بر گرفته و تأثيرش در 
ی بزرگ و تبديل تمام دستگاه اقتصادی دولتی به هاآمار و تفتيش بنگاه

ماشين واحد بزرگ اقتصادی که طوری کار کند که صدها ميليون نفر 
عظيم تشکيلاتی ى ی رهبری شوند، اين است آن وظيفهايگانهى با نقشه

 را در شرايط کنونی یاچنين مسئله. ستاکه بر دوش ما قرار گرفته 
جنگ داخلی را ى کار به هيچ وجه نمی توانستيم آن طوری که وظيفه

همان کتاب ص (« . به انجام رسانديم، حل نمائيم" هورا و هياهو"با 
٣١٦.(  

  
اگر ما به . بين المللی استى مسئله... دومين دشواری عظيم» 

ما به اين کرنسکی بر آمديم و اگر ى دار و دستهى اين آسانی از عهده
آسانی موفق به ايجاد حکومت در کشور خود شديم، اگر ما بدون تحمل 

اجتماعی کردن زمين و ى کمترين زحمتی به دريافت تصويب نامه
را اين طور ها نظارت کارگران توفيق يافتيم، هرگاه تمام اين موفقيت

آن بود که خوشبختانه ى يم فقط در سايهابه آسانی تحصيل نموده
ميان آمد که ما را برای مدت کوتاهی در مقابل امپرياليسم شرائطی به 

ى لمللی با تمام قدرت سرمايهاامپرياليسم بين. لمللی حفظ نمودابين
خود، با تکنيک منتها درجه متشکل نظامی خود، که واجد از حيث 
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ى  اقتصادی آن طبقهموقعيت عمومی خود و خواه از لحاظ منافع
 و بنابر روابط بازرگانی و مناسبات اری که در آن مجسم استدسرمايه

لمللی، در هيچ موردی و با هيچ گونه شرايطی نمی تواند امالی و بين
تصادم در اينجا ناگزير . پهلو به پهلوی جمهوری شوروی زندگی نمايد

ى ترين مسئله ترين دشواری انقلاب روسيه و بزرگ عظيم. است
لمللی، لزوم اسائل بينلزوم حل م: تاريخی اين انقلاب در اين نکته است

  ).٣١٧همان کتاب ص (« . لمللیاايجاد انقلاب بين
  

  .داخلی و مفهوم اساسی انقلاب پرولتاريائیى چنين است جنبه
آيا ممکن است بدون انقلاب جبری و بدون ديکتاتوری پرولتاريا به چنين 

  بورژوازی نائل آمد؟ى تجديد ساختمان اساسی رژيم کهنه
 انقلابی را با آرامش درر تصور شود که چنين اگ. روشن است که خير

ست، اچهار ديوار دمکراسی بورژوازی، که برای سيادت بورژوازی فراهم شده 
می توان انجام داد، چنين تصوری يا ديوانگی و از دست دادن عقل سليم انسانی 

  .و يا با وقاحت و آشکارا از انقلاب پرولتاريائی روی گرداندن است
 مخصوصاً از اين لحاظ با قوت و قاطعيت زيادتری تأکيد اين قاعده بايد

شود، که سرو کار ما با انقلاب پرولتاريائيست که فعلاً فقط در يک کشور فاتح 
اری مخاصم بسر می برد و بنابراين دکشورهای سرمايهى شده و در محاصره

  .لمللی نمی تواند از بورژوازی اين کشور پشتيبانی نکندااری بيندسرمايه
  : همين سبب است که لنين می گويدبه
  

بلکه بدون ستم کش نه فقط بدون انقلاب اجباری ى آزادی طبقه» 
حاکمه ايجاد ى دولتی هم که به دست طبقهى  آن دستگاه حاکمهمحو

 چاپ ٣٧٣ ص ٢١رجوع به جلد (« . شده غير ممکن می باشد
  ).روسی
  

ی خرده بورژوازی يعنی خدمتگذاران عملی هادمکرات» 
ــ  ٤*مينامند، چنين می گويند" سوسياليست"وازی که خود را بورژ

بگذار اول در شرايط حفظ مالکيت شخصی، يعنی با وجود حفظ 
حاکميت و ستم سرمايه، اکثريت مردم نسبت به حزب پرولتاريا اظهار 
وفاداری نمايند ــ فقط آن وقت است که حزب پرولتاريا می تواند و بايد 

                                                 
  .استالين. ی. کيه روی کلمات از من است ت ــ   *ـ ـ٤
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 ٦٤٧ ص ٢٤رجوع به جلد (« .  گيردحاکميت را به دست خويش
  ).چاپ روسی

  
بگذار اول پرولتاريای انقلابی، بورژوازی "  ــ *ما می گوئيم » 

را سرنگون ساخته، ستم سرمايه را در هم شکسته، دستگاه دولتی 
ــ آن وقت پرولتاريای پيروزمند به زودی  بورژوازی را منهدم بکند

ی زحمتکش غير هاهمی تواند توجه و پشتيبانی اکثريت تود
پرولتاريائی را به سوی خود جلب نموده به حساب استثمار کنندگان 

  ).در همان جا(« . احتياجات ايشان را تأمين نمايد
  

  :لنين ادامه می دهد
پرولتاريا بايد برای جلب اکثريت اهالی به سوی خويش اولاً  » 

د؛ بورژوازی را سرنگون ساخته حاکميت دولتی را به دست خود گير
ثانياً دستگاه دولتی کهن را داغان کرده، حاکميت شوروی را مستقر 
سازد و با اين عمل، فرمانروائی و اعتبار و نفوذی را که بورژوازی 

ی زحمتکش غير هاو سازشکاران خرده بورژوازی در بين توده
ثالثاً پرولتاريا بايد حوائج اقتصادی . پرولتاريائی دارند ريشه کن نمايد

به  غير پرولتاريا را از طريق انقلابی ی زحمتکشهادهاکثريت تو
 بر آورده، نفوذ بورژوازی و سازشکاران حساب استثمار کنندگان

رجوع به ( « .به کلی نابود سازدخرده بورژوازی را در بين آنان 
  ). ٦٤١همان کتاب ص 

  
  .انقلاب پرولتاريائیى اينها هستند علائم مشخصه

توری پرولتاريا مضمون اساسی انقلابی ست که ديکتاااگر تصديق شده 
  پرولتاريائی می باشد، پس علائم اساسی ديکتاتوری پرولتاريا از چه قرار است؟

  :ستاديکتاتوری پرولتاريا نمودهى اينک کلی ترين تعريفی که لنين در باره
  

طبقاتی نيست، بلکه با ى ديکتاتوری پرولتاريا انتهای مبارزه» 
ى ديکتاتوری پرولتاريا مبارزه.  استآنى ی جديدی ادامههاشکل

ی است که قدرت سياسی را به دست اطبقاتی پرولتاريای پيروز شده
گرفته و بر ضد بورژوازئی که مغلوب شده ولی نابود نگشته و از بين 
نرفته و از مقاومت دست بر نداشته و مقاومت خود را تقويت کرده 

  ). چاپ روسی٣١١ ص ٢٤رجوع به جلد (« . ست، مبارزه می کندا
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و " عموم مردم"لنين به مخلوط کردن ديکتاتوری پرولتاريا با حکومت 
  :اعتراض نموده، می گويد" غير طبقاتی"و حکومت " منتخب عموم"

  
سياسی را به دست خود گرفت وقتی اين ى ی که سلطهاآن طبقه» 

.  آن را به دست می گيرد*تنهائیعمل را اجرا کرد که متوجه بود به 
وع در مفهوم ديکتاتوری پرولتاريا مستتر است، و اين مفهوم اين موض

هم زمانی دارای معنی است که يک طبقه بداند که تنها او است که 
حاکميت سياسی را به دست می گيرد و نه خود و نه ديگران را با 

عموم مردم و منتخب عموم و مورد تقديس "سخنانی از قبيل حکومت 
 چاپ ٢٨٦ ص ٢٦جوع به جلد ر(« . فريب ندهد" مردمى همه

  ).روسی
  

پرولتاريا که ى  طبقه مثل طبقهيکولی اين به آن معنی نيست که حاکميت 
تواند هم تقسيم کند، برای  کند و نمی اين حاکميت را با طبقات ديگر تقسيم نمی

ى ی استثمار شوندههاانجام مقاصد خويش به کمک و اتحاد با زحمتکشان و توده
 طبقه، فقط يکاين حاکميت، يعنی حاکميت . بر عکس. نيستساير طبقات محتاج 

ی زحمتکش طبقات خرده هابه شکل خاص اتحاد بين طبقات پرولترها و توده
ی زحمتکش دهقانان می تواند تثبيت شده و تا هابورژوازی و مقدم بر همه توده

  .آخر اجراء گردد
ی ها با تودهاين شکل خاص اتحاد چه چيز و عبارت از چيست؟ آيا اين اتحاد

ديکتاتوری يک ى زحمتکش طبقات ديگر، غير پرولتری به طور کلی با ايده
  طبقه متضاد نمی باشد؟

اين ى اين شکل خاص اتحاد آن است که پرولتاريا نيروی رهبری کننده
اين شکل خاص اتحاد عبارت از آن است که رهبر دولت و رهبر . اتحاد می باشد

تنها يک حزب است يعنی حزب پرولتاريا، يعنی در سيستم ديکتاتوری پرولتاريا 
تقسيم نمی کند و نمی تواند هم که رهبری را با ساير احزاب ها حزب کمونيست

  .تقسيم کند
  .چنان که می بينيد تضاد در اين جا فقط ظاهری و تصوری است

  :لنين می گويد
  

که بين   *شکل خاص اتحاد طبقاتی استديکتاتوری پرولتاريا  » 
ا که پيش آهنگ زحمتکشان است با قشرهای متعدد غير پرولتاري

خرده بورژوازی، صاحب کاران خرده پا، (پرولتاريائی زحمتکشان 
يا با اکثريت اينها بر ضد سرمايه بر ) دهقانان، روشنفکران و غيره
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قرار می شود، اتحادی که به منظور سرنگون ساختن کامل سرمايه، 
شش وی در راه بازگشت، سرکوبی کامل مقاومت بورژوازی و کو

اين، . اتحادی که به منظور ايجاد و تحکيم نهائی سوسياليسم می باشد
نوع خاصی از اتحاد است که در شرايط مخصوص يعنی در شرائط 

داخلی صورت می گيرد، اتحادی است که بين ى جنگ سبعانه
بی "طرفداران پا بر جای سوسياليسم و متفقين مردد آن و گاهی 

ى در اين مورد اتحاد به منظورمبارزه(م می گيرد انجا" هاطرف
اتحاد ، )بی طرف ماندن تبديل می شودى مشترک، به سازش درباره

اقتصادی، سياسی، اجتماعی، و ى ميان طبقاتی است که از حيث جنبه
 چاپ ٣١١ ص ٢٤رجوع به جلد ( « ٥ *.معنوی يکسان نيستند

  ).روسی
   

 خود در باب اين مفهوم ی تعليماتیهاکامنف در يکی از سخنرانی
  :ديکتاتوری پرولتاريا به بحث پرداخته چنين می گويد

  
  «. ديگر نيستى ديکتاتوری، اتحاد يک طبقه با طبقه» 

  
تصور می کنم که در اينجا منظور کامنف مقدم بر هر چيز آنجائی از 

من است که در آنجا گفته " ی روسهاانقلاب اکتبر و تاکتيک کمونيست"ى رساله
  :ستاشده

  
ديکتاتوری پرولتاريا صرفاً عبارت از قرار گرفتگان در رأس » 

" استراتژ آزموده"يک ى حکومت نيست که با دست دلسوزانه
عاقلانه "شده و به فلان يا بهمان قشر اهالی " دست چين" "ماهرانه"

ديکتاتوری پرولتاريا اتحاد طبقاتی پرولتاريا و ". تکيه کرده باشند
انان است که برای سرنگون ساختن سرمايه و ی زحمتکش دهقهاتوده

برای پيروزی نهائی سوسياليسم، منتها با اين شرط که نيروی رهبری 
  ]١٠[«. اين اتحاد پرولتاريا است، برقرار ميگرددى کننده

  
من تماماًً ى من کاملاً  پشتيبان اين ديکتاتوری پرولتاريا هستم زيرا به عقيده

  .م اکنون در بالا ذکر شده، توافق داردو کاملاً با فرمول لنين، که ه

                                                 
. استالين. ی.  تکيه روی کلمات از من است ــ *ـ ـ ٥  
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ديکتاتوری اتحاد يک "من تأکيد می کنم که اظهارات کامنف داير به اين که 
، و آن هم به چنين شکل قطعی و بی چون و چرائی، "نيستديگر ى طبقه با طبقه

  .گونه وجه مشترکی ندارد با تئوری ديکتاتوری پرولتاريای لنين هيچ
ين گونه سخنان را فقط مردمانی می توانند بر زبان کنم که ا من تأکيد می

ى سلطهى اتحاد پرولتاريا و دهقانان و ايدهى رانند که معنای پيوستگی ايده
  .پرولتاريا را در اين اتحاد نفهميده باشند

فقط مردمانی می توانند اين طور سخن بگويند که به اين تز لنين پی نبرده 
  :باشند که می گويد

   
تواند انقلاب سوسياليستی را در  می  * با دهقانانتنها سازش» 

ست، نجات اروسيه، مادامی که در ساير کشورها انقلاب فرا نرسيده 
  ). چاپ روسی٢٣٨ ص ٢٦رجوع به جلد (« . بخشد

  
فقط کسانی می توانند اين گونه سخنان را ادا کنند که اين قواعد لنين را 

  :درک نکرده باشند که می گويد
  

 از اتحاد ميان پرولتاريا و دهقانان برای اين که پشتيبانی» 
پرولتاريا بتواند نقش رهبری کننده و حاکميت دولتی را در دست خود 

رجوع به همان ( « *.ترين پرنسيپ ديکتاتوری است عالینگاه دارد، 
  ).٤٦٠کتاب ص 

  
ديکتاتوری هاى ترين هدف لنين سرکوبی استثمار کنندگان را يکی از مهم

  : شمرده و چنين می گويدپرولتاريا
  

مفهوم علمی ديکتاتوری نيست مگر حاکميتی که به هيچ چيز » 
ی مطلقاً دست آن را نبندد و مستقيماً امحدود نشود، هيچ قانون و قاعده

  ). چاپ روسی٤٤١ ص ٢٥رجوع به جلد (« . به زور تکيه کند
  

ها معنی ديکتاتوری ــ اين قسمت را، حضرات کادت» 
هميشه در نظر داشته باشيد ـ عبارت است از مخصوصاً برای 

در موقع . حاکميت نامحدودی که به زور تکيه می کند نه به قانون
تواند ديکتاتوری باشد و  جنگ داخلی هرگونه حکومت فاتح فقط می

  ). چاپ روسی٤٣٦ ص ٢٥رجوع به جلد (« . بس
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باشد ولی ديکتاتوری  هرچند ديکتاتوری بدون زور امکان پذير نمی
  .پرولتاريا تنها زور هم نيست

  :لنين می گويد
  

هر چند ديکتاتوری بدون زور ممکن نيست ولی ديکتاتوری  » 
تر کار را نسبت به  فقط زور نمی باشد، بلکه معنای تشکيلات عالی

 چاپ ٣٠٥ ص ٢٤رجوع به جلد (« . تشکيلات پيشين نيز در بر دارد
  ).روسی
  

ر استثمار کنندگان نيست و فقط زور ب... ديکتاتوری پرولتاريا» 
اساس اقتصادی اين زور . آن هم  زور نيستى حتی موضوع عمده

انقلابی وضامن حيات و موفقيت آن اين است که پرولتاريا نسبت به 
تری از تشکيلات کار اجتماعی بوده  نوع عالیى اری نمايندهدسرمايه

 ىسرچشمه. ماهيت مطلب در همين جا است. و آن را عملی می سازد
« . نيرو و ضامن پيروزی ناگزير و کامل کمونيسم در اين جا است

  ). چاپ روسی٣٣٦ ـ ٣٣٥ ص ٢٤رجوع به جلد (
  

در متشکل ) استالين. ی.يعنی ديکتاتوری(آن ى ماهيت عمده» 
پيش قدم زحمتکشان و پيش آهنگ و ى بودن و با انضباط بودن دسته

ت است از ايجاد هدف آن عبار. يگانه رهبر آن يعنی پرولتاريا است
سوسياليسم، از بين بردن تقسيم جامعه به طبقات، به کار واداشتن 

اين هدف را . استثمار فرد از فردى اعضای جامعه ومحو زمينهى همه
ى يک باره نمی توان عملی ساخت، رسيدن به آن محتاج به دوره

اری به سوسياليسم می باشد، زيرا هم دانتقالی بس طولانی از سرمايه
د سازمان توليد کاری است دشوار، هم برای ايجاد تحول اساسی تجدي

ی زندگی وقت کافی لازم است و هم اين که نيروی هادر تمام رشته
عظيم عادت، اداره کردن به طرز خرده بورژوازی و بورژوازی فقط 

اين . سخت و دور و درازی ممکن است مغلوب گرددى در مبارزه
تاتوری پرولتاريا سخن رانده و کامل ديکى است که مارکس از دوره

اری به سوسياليسم توجيه نموده دانتقالی از سرمايهى آن را چون دوره
  ).٣١٤همان جا ص (« . ستا

  .ديکتاتوری پرولتارياى چنينند علائم مشخصه
  :اساسی ديکتاتوری پرولتارياى از اينجاست سه جنبه

  



 ١٨

نندگان، برای دفاع استفاده از حاکميت پرولتاريا برای سرکوبی استثمارک) ١
کشور، برای تحکيم روابط با پرولترهای ممالک ديگر و برای توسعه و پيروزی 

  .انقلاب در تمام کشورها
استفاده از حاکميت پرولتاريا برای جدا ساختن کامل زحمتکشان و ) ٢
ی استثمارشونده از بورژوازی و برای تحکيم اتحاد پرولتاريا با اين هاتوده
به شرکت در کار ساختمان سوسياليستی و برای ها ب اين توده، برای جلهاتوده

  .تأمين رهبری دولتی پرولتاريا بر اين تودها
استفاده از حاکميت پرولتاريا برای جدا ساختن کامل زحمتکشان و ) ٣
ی استثمار شونده از بورژوازی و برای تحکيم اتحاد پرولتاريا با اين هاتوده
به شرکت در کار ساختمان سوسياليستی و برای ها ، برای جلب اين تودههاتوده

تأمين رهبری دولتی پرولتاريا برای ايجاد سوسياليسم و از بين بردن طبقات و 
  .سوسياليستی ى بی طبقات و جامعهى برای رسيدن به جامعه

هيچ يک از اين . ديکتاتوری پرولتاريا عبارت است از مجموع اين سه جنبه
ديکتاتوری پرولتاريا ى مشخصهى ئی به عنوان قرينه را نمی توان به تنهاهاجنبه

پيش کشيد و بر عکس حتی فقدان يکی از اين قرائن هم کافی است تا در شرايط 
از اين رو . اری، ديکتاتوری پرولتاريا ديگر ديکتاتوری نباشددسرمايهى احاطه

هيچ يک از اين سه جنبه را نمی توان حذف نمود بدون اين که خطر تحريف در 
ى تنها وقتی که هر سه جنبه. هوم ديکتاتوری پرولتاريا وجود داشته باشدمف

مذکور يک جا در نظر گرفته شوند می توانند مفهوم تام و تمام ديکتاتوری را 
  .داشته باشند

مخصوص به ى ديکتاتوری پرولتاريا ادوار و اشکال و متدهای مختلفه
وری مخصوصاً بيشتر جبری ديکتاتى جنگ داخلی جنبهى در دوره. خودی دارد

جنگ داخلی هيچ گونه ى ولی اين به آن معنا نيست که در دوره. به چشم می زند
بدون کار ساختمانی گذراندن جنگ داخلی غير . کار ساختمانی انجام نمی پذيرد

ساختمان سوسياليسم، بر عکس، کار آرام، تشکيلاتی و ى در دوره. مقدور است
. زند ی انقلابی وغيره مخصوصاً به چشم میقانونى فرهنگی ديکتاتوری و جنبه

جبری ى ساختمانی، جنبهى ولی مفهوم اين نيز ابداً چنين نيست که در دوره
عوامل سرکوب کننده، . ديکتاتوری از بين رفته و يا ممکن است از بين برود

ی ديگر، همان گونه که در دوران جنگ داخلی وجودشان هاارتش و سازمان
بدون وجود . ساختمان نيز مورد لزوم استى ی در دورهضروری بود اکنون يعن

نبايد . اين عوامل، کار ساختمانی ديکتاتوری نمی تواند کم وبيش تأمين شود
جنگی ى اری باقی است خطر مداخلهدسرمايهى فراموش نمود که تا وقتی احاطه

  .نيز با تمام عواقب ناشيه از آن خطر باقی خواهد بود
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٥  
  

  ر سيستمحزب و طبقه کارگر د
  ديکتاتوری پرولتاريا

  
بالاتر من راجع به ديکتاتوری پرولتاريا از لحاظ ناگزير بودن تاريخی آن و 

نظر ى از نظر مضمون طبقاتی، از لحاظ طبيعت دولتی و بالاخره از نقطه
انتقال ى کامل تاريخی، که دورهى ی که طی يک دورهاوظائف تخريبی وخلاقه

  .ناميده می شود، برعهده دارد، سخن گفتماری به سوسياليسم داز سرمايه
ديکتاتوری پرولتاريا از لحاظ ساختمان ى اينک برای ما لازم است درباره

" ی گردانندههاتسمه"آن و از لحاظ نقش و اهميت آن " مکانيسم"آن، از نظر 
سيستم "لمجموع اآن که من حيث" ىنيروی هدايت کننده"و " هااهرم"و

را تشکيل می دهند و به کمک آنها کار ) لنين" (ديکتاتوری پرولتاريائی
  .ديکتاتوری پرولتاريا انجام می گيرد تذکراتی داده شودى روزمره

در سيستم ديکتاتوری پرولتاريا " هااهرم"يا " ی گردانندههاتسمه"اين 
  . آنها چيست؟ى چيست؟  فايده" نيروی هدايت کننده"کدامند؟ اين 
ی پرولتاريائی هستند که بدون ا تودهیها، همان سازمانهايا تسمهها اهرم

  .کمک آنان عملی کردن ديکتاتوری غير ممکن است
پيش قدم پرولتاريا است، پيش آهنگ اوست، ى نيروی هدايت کننده ــ دسته
  .ديکتاتوری پرولتاريا می باشدى که نيروی اساسی رهبری کننده

ان لحاظ و نيروی هدايت کننده برای پرولتاريا بدها و اهرمها اين تسمه
خويش برای غلبه، در مقابل ى ضروری است که بدون آن پرولتاريا در مبارزه

اين . ی در می آمداسلحهامتشکل ومسلح، به صورت ارتش بیى سرمايه
ى برای پرولتاريا به آن سبب مورد لزومند که پرولتاريا در مبارزهها سازمان

کيم حاکميت خود به منظور واژگون کردن بورژوازی، در مبارزه برای تح
خويش، در مبارزه برای ساختن سوسياليسم بدون آنان قطعاً دچار شکست 

پيش ى و نيروی هدايت کنندهها ياری دائمی و مرتب اين سازمان. گرديد می
آهنگ، از آن جهت لازم است که بدون آن ديکتاتوری کم وبيش طولانی واستوار 

  . پرولتاريا غيرممکن می باشد
  ؟کدامندها اين سازمان

، با شعبات خود در مرکز ونقاط ديگر به شکل ی کارگرانهااتحاديهاولاً، 
ی توليدی، فرهنگی، پرورشی و غيره، که کارگران تمام هايک رشته سازمان

را می توان ها اتحاديه .اين سازمان حزبی نيست. را متحد می سازندها حرفه
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آنها . ناميدحاکم کشور ما است، ى کارگر، که طبقهى سازمان سرتاسری طبقه
آنان از بين خود بهترين افراد را برای رهبری در . مکتب کمونيسم می باشند

آنها روابط بين پيش روها و عقب ماندگان . ی اداری بيرون می دهندهاتمام رشته
ی کارگران را با پيش آهنگ هاآنها توده .کارگر را برقرار می نمايندى طبقه
  .کارگر پيوند می دهندى طبقه

 هستند که شعبات متعدد در مرکز و در نقاط ديگر به شکل شوراها ثانياً،
ی ديگر دولتی های اداری، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و سازمانهاسازمان

را ها ی زحمتکشان هم که آنها سازمانادارند و مجامع بيشمار اختياری توده
وراها ش. احاطه کرده و آنها را با مردم مربوط می سازند به آن علاوه می شوند

اين يک سازمان . ی تمام زحمتکشان اعم از شهر و ده می باشنداسازمان توده
شوراها مظهر مستقيم ديکتاتوری پرولتاريا هستند که همه و . غير حزبی است

ى هرگونه اقدامات لازم برای تحکيم ديکتاتوری و ساختمان سوسياليسم به وسيله
شوراها ى  دهقانان به وسيلهپرولتاريا برى رهبری طبقه. آنها عملی می گردد

ی زحمتکش را با پيش آهنگ پرولتاريا هاتودهها شوراها ميليون. انجام می گيرد
  .متصل می سازند

اين . ی گوناگون و شعبات خود می باشدها با تمام شکلکئوپراسيونثالثاً، 
ی زحمتکشان است، سازمانی است غير حزبی که زحمتکشان را اسازمان توده

 به عنوان مصرف کننده و به مرور ايام به عنوان توليد کننده    نخستى در وهله
اين کئوپراسيون پس از تحکيم . نيز متحد می سازد) کئوپراسيون کشاورزی(

ساختمان پردامنه، دارای اهميت خاصی      ى ديکتاتوری پرولتاريا، در دوره
هقانان ای دهپيش آهنگ پرولتاريا را با تودهى اين سازمان رابطه. می گردد

  .تسهيل نموده و جلب ايشان را به مجرای ساختمان سوسياليستی ممکن می سازد
ی جوانان کارگر و دهقانان ااين سازمان توده.  استسازمان جوانانرابعاً، 

اين سازمان اين است ى وظيفه. و سازمانی است غير حزبی ولی وابسته به حزب
، به حزب کمک و ياری سوسياليسمى که در امر تربيت نسل جوان با روحيه

ی پرولتاريا در تمام ای ديگر تودههااين سازمان برای تمام سازمان. رساند
پس از تحکيم ديکتاتوری . ی اداری ذخائری از جوانان تهيه می کندهارشته

فرهنگی و پرورشی پرولتاريا، سازمان ى کار پردامنهى پرولتاريا، در دوره
  . جوانان حائز اهميت مخصوصی شد

نيرو و .  پرولتاريا است، که پيش آهنگ پرولتاريا می باشدحزبخره و بالا
ى توانائی حزب در آن است که تمام بهترين افراد پرولتاريا را از کليه

حزب عبارت ى وظيفه. ی آن به صفوف خويش جذب می نمايدای تودههاسازمان
متحد ی پرولتاريا را بدون استثناء ای تودههاسازمانى از آن است که کار همه

.  و عمليات آنها را به سوی يک هدف، هدف آزادی پرولتاريا متوجه نمايدسازد
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و اما متحد ساختن و متوجه کردن آنها به سوی يک هدف، مطلقاً امری است 
ی پرولتاريا هاپرولتاريا و رهبری تودهى ضروری زيرا بدون آن، وحدت مبارزه

رای ساختمان سوسياليسم آنها بى آنها برای حاکميت، در مبارزهى در مبارزه
ولی فقط پيش آهنگ پرولتاريا يعنی حزب او استعداد آن را . امکان پذير نيست

فقط حزب . ی پرولتاريا را متحد و هدايت کندای تودههادارد که کار سازمان
است که قادر به ايفاء اين نقش رهبر اساسی ها پرولتاريا، فقط حزب کمونيست
  .ا می باشددر سيستم ديکتاتوری پرولتاري

  چرا؟
  

کارگر ى ترين عناصر طبقه زيرا اولاً، حزب محل اجتماع مهم» 
است که اين عناصر نيز با تشکيلات غير حزبی مستقيماً رابطه داشته 
و غالباً رهبر آنها هستند؛ ثانياً، حزب چون محل اجتماع بهترين افراد 

 می کارگرى پيشوايان طبقهى کارگر است، بهترين مکتب تهيهى طبقه
خود را ى ی تشکيلاتی طبقههاباشد که لياقت رهبری انواع شکل

کارگر است نظر ى دارند؛ ثالثاً حزب که بهترين مکتب پيشوايان طبقه
به تجربه و نفاذ خود يگانه تشکيلاتی است که قادر بر تمرکز رهبری 

اقسام و ى پرولتاريا بوده و بنابراين قدرت دارد که کليهى مبارزه
ی کمکی و هاکارگر را به ارگانى ت غير حزبی طبقههرگونه تشکيلا

راجع به "رجوع به (« . اتصال حزب به طبقه تبديل نمايدى تسمه
  ]١١[") اصول لنينيسم

  
حزب نيروی اساسی رهبری کننده در سيستم ديکتاتوری » 

  .پرولتاريا است
  )لنين(« . ترين شکل اتحاد طبقاتی پرولتاريا می باشد حزب عالی

  
ی پرولتاريائی اسازمان تودهى به منزلهی کارگری هااتحاديه: يببدين ترت

هستند که حزب را پيش از هرچيز از راه توليد با طبقه مربوط می نمايند؛ 
ی زحمتکشانند که حزب را پيش از هر چيز از اسازمان تودهى  به منزلهشوراها

مان سازى به منزلهکئوپراسيون راه دولتی با زحمتکشان مرتبط می سازند؛ 
ی دهقانان، پيش از های و به طور عمده دهقانی است که حزب را به تودهاتوده

هر چيز، از راه اقتصادی و از راه جلب آنان به ساختمان سوسياليستی ارتباط 
ی جوانان کارگر و دهقان اسازمان تودهى  به منزلهسازمان جوانانمی دهد؛ 

ذخائر جوان ى  و تهيهاست که وظيفه دار است پرورش سوسياليستی نسل جوان
نيروی ى  به منزلهحزبرا برای پيش آهنگ پرولتاريا آسان کند؛ و بالاخره 
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اساسی هدايت کننده در سيستم ديکتاتوری پرولتاريا است که رهبری تمام اين 
" مکانيسم"ى ی را بر عهده دارد، به طور کلی اين بود منظرهای تودههاسازمان

  ".اتوری پرولتارياسيستم ديکت"ى ديکتاتوری و منظره
ست، ديکتاتوری کم و ابدون وجود حزب که نيروی اساسی رهبری کننده 

  .بيش طولانی و مستحکم پرولتاريا امکان پذير نيست
  ست،ابدين ترتيب، همان طوری که لنين گفته 

  
ار و بسيار دروی هم رفته با يک دستگاه نسبتاً وسيع، کش» 

سماً کمونيستی نيست ولی نيرومند پرولتری سر و کار داريم که ر
 ارتباط کامل دارد و به توده و طبقهاين دستگاه با ى حزب به وسيله

« .  زير رهبری حزب، عملی می شودديکتاتوری طبقهآن ى وسيله
  ). چاپ روسی١٩٢ ص ٢٥رجوع به جلد (
  

بديهی است نبايد اين طور فهميد که حزب می تواند يا بايد جانشين 
حزب مجری . ی گرددای تودههاوراها و ساير سازمانای کارگری و شهاتحاديه

ولی حزب اين کار را نه مستقيماً بلکه به کمک . ديکتاتوری پرولتاريا است
. شوراها و شعبات آن از قوه به فعل می آوردى ی کارگری و به وسيلههااتحاديه

ديکتاتوری کم و بيش پا بر جائی امکان پذير " ی گردانندههاتسمه"بدون اين 
  .بود نمی

  :لنين می گويد
  

چند که پيش " ئیهاتسمه"عملی کردن ديکتاتوری بدون وجود » 
ى پيش رو را به تودهى پيش رو و طبقهى طبقهى آهنگ را به توده

 ص ٢٦رجوع به جلد (« . زحمتکشان اتصال دهد، غير ممکن است
٦٥(  

  
مثلاً حزب، پيشروان پرولتاريا را به خود جذب نموده و اين » 
ی ا ديکتاتوری پرولتاريا را عملی می کنند و بدون داشتن پايهپيشروان،

ی کارگری نمی توان ديکتاتوری وتکاليف دولتی را هاچون اتحاديه
 يک رشته ٦ *طريق و اما اجرای اين تکاليف هم بايد از . اجراء نمود

از ئی از نوع نوين، يعنی های مخصوص، و آن هم بنگاههابنگاه

                                                 
 .استالين. ی.   تکيه روی کلمات از من است ــ* ــ ٦
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 چاپ ٦٤ ص ٢٦رجوع به جلد (« . د دستگاه شوروی باش* طريق
  ).روسی

  
حزب در کشوری مثل کشور اتحاد ى عالی ترين مظهر نقش رهبری کننده

شوروی ما، در کشور ديکتاتوری پرولتاريا، اين است که در کشور ما 
ی ما هيچ يک از مسائل مهم ای تودههای شوروی يا ساير سازمانهاسازمان

اگر .  تعليمات حزب حل و فصل نمی کنندسياسی يا تشکيلاتی را بدون دستور و
، حيث ماهيت بگيريم می توان گفت که ديکتاتوری پرولتاريا از به اين معنی

نيروی ى حزب آن است که به مثابه" ديکتاتوری"پيش آهنگ آن، " ديکتاتوری"
اين است آن چه که لنين در اين باب . پرولتاريا می باشدى اساسی رهبری کننده

  ]١٢[: ستاکمينترن گفته دوم ى در کنگره
  

گويد که او طرفدار ديکتاتوری پرولتاريا است ولی او  تانر می» 
ديکتاتوری پرولتاريا را آن طوری که ما در نزد خود تصور می کنيم 

ى  به منزله*ذاتاً او می گويد، ما ديکتاتوری پرولتاريا را . فکر نميکند
  .ماقليت متشکل و آگاه آن درک می کني" ديکتاتوری"

ی هااری، يعنی هنگامی که تودهدو واقعاً هم در عصر سرمايه
کارگران مرتباً دچار استثمار بوده و نمی توانند استعداد و قابليت 

ترين صفت احزاب  انسانی خود را توسعه و ترقی دهند، مشخص
خود ى سياسی کارگران همان است که آنان می توانند فقط اقليت طبقه

خود را می تواند متحد ى  فقط اقليت طبقهحزب سياسی. را فراگيرند
اری هم کارگران واقعاً دسرمايهى نمايد همان طور که در هر جامعه

از اين رو ما . آگاه فقط اقليت تمام کارگران را تشکيل می دهند
ناگزيريم اعتراف نمائيم که فقط اين اقليت آگاه است که می تواند 

و . نها را از پی خود ببردی وسيع کارگران را رهبری نموده، آهاتوده
اگر رفيق تانر می گويد که او دشمن حزب است و در عين حال 

ترين کارگران  ترين و انقلابی طرفدار آن است که اقليتی از متشکل
بايد راهنمای تمام پرولتاريا باشند در اين صورت من می توانم بگويم 

 ٢٥ جلد رجوع به(« . که ما در حقيقت با يک ديگر اختلافی نداريم
  ). چاپ روسی٣٤٧ص 

  
اين طور فهميد که بين ديکتاتوری پرولتاريا و نقش رهبری نبايد ولی اين را 

 می تواند گذاشت و ممکن علامت تساوی) حزب" ديکتاتوری("حزب ى کننده
جايگزين اولی نمود؟  و می توان دومی را يکی دانستاست اولی را با دومی 
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« . ری پرولتاريا ديکتاتوری حزب ماستديکتاتو» : مثلاً سورين می گويد
را با ديکتاتوری پرولتاريا يکی        " ديکتاتوری حزب"بينيد اين قاعده  چنانچه می
لنينيسم باقی ماند و اين تشابه را صحيح ى آيا می توان در زمينه. می شمارد

  :و آن هم از اين لحاظ . دانست؟ خير نمی توان
  

دوم کمينترن ى از نطق لنين در کنگره درنقل قول فوق الذکر که .اول
حزب را با ديکتاتوری ى ست هيچ گاه لنين نقش رهبری کنندهااقتباس شده 

  :او فقط اين موضوع را می گويد که. پرولتاريا يکی نمی شمارد
  

ی هامی تواند توده) استالين. ــ ی. يعنی حزب(تنها اقليت آگاه  » 
  «. ببردوسيع کارگران را رهبری کرده از پی خود 

ما ديکتاتوری پرولتاريا را »  که،  به همين معنا استو فقط 
  « .ديکتاتوری اقليت متشکل و آگاه آن درک ميکنيمى ، به منزله* ذاتاً

  
غالباً ما می گوئيم . نيست" تماماً"هنوز به معنای گفتن " ذاتاً"ى گفتن کلمه

ولی اين . صحيح استدهقانان است، واين کاملاً ى ملی ذاتاً همان مسئلهى مسئله
لشعاع قرار داده اهنوز به معنی آن نيست که موضوع دهقانان مسئله ملی را تحت

دهقانان و ى ملی مساوی است و يا آن که مسئلهى يا از نظر حجم خود با مسئله
ملی از نظر حجم خود ى لازم به اثبات نيست که مسئله. ملی يکی استى مسئله

همين مثال و تشبيه را بايد . تر است ر و غنیت دهقانان وسيعى نسبت به مسئله
ديکتاتوری پرولتاريا متذکر ى حزب و دربارهى نقش رهبری کنندهى درباره
هرگاه حزب، ديکتاتوری پرولتاريا را عملی می سازد و معنی . گرديد

حزب وی است، اين هنوز به آن معنا " ديکتاتوری "ذاتاًديکتاتوری پرولتاريا 
يکی با ديکتاتوری پرولتاريا ) نقش رهبری کننده" ( حزبديکتاتوری"نيست که 

لازم به اثبات نيست که .  و اولی از حيث حجم خود با دومی برابر استاست
تر و  حزب وسيعى ديکتاتوری پرولتاريا بنابر حجم خود از نقش رهبری کننده

حزب، ديکتاتوری پرولتاريا را عملی می سازد، ولی اين . غنی تر است
کسی که .  است که عملی می سازد نه ديکتاتوری ديگریپرولتاريای ديکتاتور

حزب را با ديکتاتوری پرولتاريا يکی می شمارد آن کس    ى نقش رهبری کننده
  .حزب را جايگزين ديکتاتوری پرولتاريا می نمايد" ديکتاتوری"

ی پرولتاريا خارج از ای تودهها هيچ يک از تصميمات مهم سازمان.دوم
اين موضوع کاملاً . حزب اتخاذ نمی گرددى تورات رهبری کنندهدسى دائره

 به فقط محدودولی آيا به آن معنا است که ديکتاتوری پرولتاريا . صحيح است
دستورات حزب است و بس؟ آيا اين به آن معنا است که دستورات حزب را 
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. يستبنابراين می توان با ديکتاتوری پرولتاريا يکی شمرد؟ البته به آن معنا ن
حزب به ى ديکتاتوری پرولتاريا عبارت است از دستورات رهبری کننده

ی پرولتاريا و به ای تودههاسازمانى اجرای آن دستورات به وسيلهى اضافه
چه  چنان. عمل کردن به آن در زندگی روزمره از طرف اهالی کشورى اضافه

 سر و کار داريم که ی بينابينیهامی بينيد ما در اينجا با يک سلسله انتقالات و پله
بنابراين، ما بين . قابل اهميتی را در ديکتاتوری پرولتاريا تشکيل می دهندى نکته

دستورات حزب و عملی کردن آنها در زندگی، اراده و فعاليت رهبری شوندگان، 
آن به پشتيبانی از اين ) يا عدم تمايل(اراده و فعاليت طبقه، يعنی تمايل 

يا (آن در اجرای اين دستورات، يا توانائی ) م توانائیيا عد(دستورات، توانائی 
آن در عملی ساختن آنها قرار دارد که اين عملی ساختن هم بايد ) عدم توانائی

ست ا خويش گرفتهى چه باشد که حزبی که رهبری را بر عهده کاملاً مطابق آن
ر نمی تواند اراده و اوضاع و احوال و سطح آگاهی رهبری شوندگان را در نظ

خود را به ى نگيرد، نمی تواند اراده و اوضاع و احوال و سطح آگاهی طبقه
حزب را با ديکتاتوری ى از اين رو کسی که نقش رهبری کننده. حساب نياورد

پرولتاريا يکی می سازد، آن کس دستورات حزب را جايگزين اراده و فعاليت 
  .طبقه می نمايد

  : لنين می گويد.سوم
  

طبقاتی پرولتاريای پيروز ى اريا، مبارزهديکتاتوری پرولت » 
« . ستای است که حاکميت سياسی را به دست خويش گرفته اشده

  ). چاپ روسی٣١١ ص ٢٤رجوع به جلد (
  

 چه می تواند باشد؟ اين مبارزه می تواند عبارت از طبقاتیى مبارزهاين 
ون پرولتاريا عليه دستبردهای بورژوازی سرنگى يک سلسله اقدامات مسلحانه

می تواند، تا زمانی که حاکميت . بورژوازی بيگانه باشدى شده يا عليه مداخله
ست، جنگ داخلی باشد؛ می تواند، پس از اپرولتاريا هنوز مستحکم نشده 

ی هاتشکيلاتی و ساختمانی پرولتاريا و جلب تودهى حکومت، فعاليت پردامنه
 ىطبقهراء کننده، در تمام اين موارد، عامل اج. وسيع به اين فعاليت باشد

ی وجود ندارد که حزب، فقط تنها، بدون پشتيبانی اچنين سابقه. پرولتاريا است
حزب . طبقه و صرفاً با نيروی شخصی به تمام اين اقدامات مبادرت ورزيده باشد

معمولاً اين اقدامات را فقط رهبری می کند و اين رهبری هم مادامی است که از 
تواند طبقه را بپوشاند و خود  زيرا حزب نمی. تپشتيبانی طبقه برخوردار اس

 جزئیش، خود ىازيرا حزب، با تمام نقش مهم رهبری کننده. جانشين وی گردد
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حزب را با ى بدين مناسبت کسی که نقش رهبری کننده. باشد از طبقه می
  .ديکتاتوری پرولتاريا يکی می کند آن کس حزب را جايگزين طبقه می نمايد

حزب، پيش ."اتوری پرولتاريا را از قوه به فعل می آورد حزب ديکت.چهارم
). لنين" (آهنگ پرولتاريا است، که بلاواسطه حکومت می کند، وی رهبر است

به دست می گيرد، حزب کشور را اداره طبق اين مفهوم، حزب حکومت را  ]١٣[
ر ولی اين را نبايد اين طور فهميد که حزب، ديکتاتوری پرولتاريا را د. کند می

حاکميت دولتی و بدون حاکميت دولتی عملی می نمايد و يا ى خارج از دائره
شوراها و نه از مجرای شوراها اداره ى حزب کشور را در خارج از دايره

اين هنوز به آن معنا نيست که حزب را می توان با شوراها و با حاکميت . ميکند
يت دولتی حکومت است ولی حزب با حاکمى حزب هسته. دولتی يکی شمرد

  .يکی نيست و نمی تواند هم باشد
  :لنين می گويد

  
مقامات "ما که حزب حکومت کننده هستيم، نمی توانستيم » 
حزب توأم نکنيم، برای ما آنها " مقامات بالائی"شوروی را با " بالائی

 چاپ ٢٠٨ ص ٢٦رجوع به جلد (« . توأم هستند و خواهند بود
  ).روسی

  
ی لنين به هيچ وجه نمی خواهد بگويد که به ول.  اين کاملاً صحيح است

ی هاما، بنگاهى طور کلی مؤسسات شوروی ما، مثلاً ارتش ما، وسائط نقليه
اقتصادی ما و غيره مؤسسات حزب ما هستند و حزب می تواند جانشين شوراها 
. و شعبات آن گردد و يا اين که حزب را می توان با حاکميت دولتی يکی دانست

  : گفت کهلنين بارها می
  

حکومت "و " سيستم شوراها، ديکتاتوری پرولتاريا است "
 و ١٥ ص ٢٤رجوع به جلد (« . شوروی، ديکتاتوری پرولتاريا است

  ، ) چاپ روسی١٤
  

ولی او هرگز نگفت که حزب ما همان حاکميت دولتی است و يا شوراها و 
عبات حزب با صدها هزار نفر عضو خود، شوراها و ش. حزب هردو يکی هستند

ميليون نفر حزبی و غير حزبی را در بر ها آن را در مرکز و ساير نقاط که ده
اين . ند رهبری می کند، ولی حزب نمی تواند ونبايد جايگزين آنها شوداگرفته

  :است که لنين می گويد
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ديکتاتوری را پرولتاريائی که در شوراها متشکل شده و » 
و تمام . ملی می کندرهبری آن با حزب کمونيست بلشويک است، ع

زحمتکش ى  شوراها انجام می شود که توده *ىبه وسيلهکار حزب 
 و ١٩٢ ص ٢٥رجوع به جلد (« . بدون تفاوت حرفه در آن جمع است

 * طريق» ديکتاتوری را از " لازم می آيد"و )  چاپ روسی١٩٣
 چاپ ٦٤ ص ٢٦رجوع به جلد (« ...دستگاه شوروی عملی نمود

  ).روسی
  

حزب را با ديکتاتوری پرولتاريا ى و کسی که نقش رهبری کننده از اين ر
  .يکی ميکند آن کس حزب را جايگزين شوراها يعنی حکومت شوروی می نمايد

ديکتاتوری .  مفهوم ديکتاتوری پرولتاريا يک مفهوم دولتی است.پنجم
اگر ديکتاتوری را به معنای حقيقی . پرولتاريا حتماً مفهوم جبر را در بر دارد

لنين در . کلمه بخواهيم درک کنيم، ديکتاتوری بدون زور امکان پذير نيست
حکومتی است که "تعريف ديکتاتوری پرولتاريا می گويد، اين ديکتاتوری 

بنابر ).  چاپ روسی٣١٥ ص ١٩رجوع به جلد " ( تکيه می کندزورمستقيماً به 
 يکی کردن آن  وپرولتارياى به طبقهاين گفتگو راجع به ديکتاتوری حزب نسبت 

با ديکتاتوری پرولتاريا به آن ماند که بگويند حزب نه فقط رهبر و نه فقط پيشوا 
خود ى خويشتن است بلکه نوعی ديکتاتور است که نسبت به طبقهى ومعلم طبقه

از اين رو کسی که . ی که البته اساساً غلط می باشدازور به کار می برد، مسئله
وری پرولتاريا يکی می کند آن کس، بدون اين با ديکتات" ديکتاتوری حزب را"

که ابراز کند، معتقد است که شخصيت حزب را می توان با اعمال زور نسبت به 
کارگر تأمين کرد در صورتی که اين مهمل و کاملاً با لنينيسم غير قابل ى طبقه

. کارگر تأمين می گرددى اعتماد طبقهى شخصيت حزب به وسيله. تطبيق است
توان با زور تحصيل نمود ــ زور فقط اعتماد را  کارگر را هم نمیى قهاعتماد طب

سياست ى تئوری صحيح، به وسيلهى از بين می برد ــ بلکه حزب بايد به وسيله
ى رابطهى کارگر، به وسيلهى صداقت حزب نسبت به طبقهى درست، به وسيله

ى به وسيلهآمادگی خود و بالاخره ى کارگر، به وسيلهى ی طبقههاخود با توده
، اعتماد متقاعد سازدرا نسبت به صحت شعارهای خويش ها اين که بتواند توده

  .آنان را به دست آورد
  ی از تمام اينها گرفته می شود؟احال ببينيم چه نتيجه

  :از اينها اين نتيجه گرفته می شود که
حکومتی که ("حزب را به معنای دقيق اين کلمه ديکتاتوری ى لنين کلمه) ١
استعمال ننموده و بلکه به معنای تلويحی آن يعنی رهبری ") ور تکيه می کندبه ز

  .بی انباز آورده است
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 پرولتاريا يکی می کند، آن کس ديکتاتوریکسی که رهبری حزب را با ) ٢
تعليمات لنين را تحريف می نمايد و به غلط حزب را به اعمال زور نسبت به 

  .کارگر متصف می نمايدى تمام طبقه
کارگر ى کسی که ناروا حزب را متصف به اعمال زور نسبت به طبقه) ٣

صحيح بين پيش آهنگ و ى مناسبات متقابلهى می کند آن کس موجبات اوليه
  .طبقه، بين حزب و پرولتاريا را نقض می نمايد

بين حزب و طبقه و ى مناسبات متقابلهى از اين راه ما بلافاصله به مسئله
  .کارگر نزديک شديمى طبقهیهاو غير حزبیها بين حزبی

بين پيش آهنگ  "٧* اعتماد متقابلهلنين اين مناسبات متقابله را به عنوان 
 ٢٣٥ ص ٢٦رجوع به جلد ".(کارگر تعريف می کندى کارگر و تودهى طبقه

  ).چاپ روسی
  معنی اين چيست؟ 

گوش فرا دارد، نسبت به ها  اين که حزب بايد با توجه به حرف توده ــاولاً
را مورد مطالعه ها تودهى مبارزهى دقيق باشد، تجربهها انقلابی تودهى غريزه

را ها قرار دهد و صحت سياست خويش را با آن بسنجد و بنابراين نه فقط توده
  .بياموزد بلکه خويشتن نيز از آنان ياد گيرد
ی پرولتاريا را روز به روز نسبت به هاثانياً ــ اين که حزب بايد اعتماد توده

را برای خود ها کار و سياست خود پشتيبانی تودهى  نمايد، به وسيلهخود جلب
را برای خود تأمين ها تأمين سازد، امر و نهی نکند بلکه قبل از هر چيز توده

خود صحت سياست حزب را به آسانی درک نمايند، و بنابر ى سازد، تا با تجربه
  .دخود باشى آن چه که گفته شد بايد رهبر، پيشوا و معلم طبقه

بين پيش آهنگ ى نقض اين شرايط به معنای نقض مناسبات صحيح متقابله
و از هم پاشيدن انضباط طبقاتی و حزبی " اعتماد متقابله"و طبقه و از بين بردن 

  .می باشد
  :لنين می گويد

  
به طور قطع اکنون ديگر بر همگان روشن است که اگر يک » 

 ما نمی بود و اگر انظباط بی اندازه سخت و آهنين واقعی در حزب
 يا به عبارت ديگر از کارگرى طبقهى طرف تمام تودهحزب ما از 

طرف تمام آنهائی که در اين طبقه دارای تفکر، شرافت، جانبازی و 
نفوذ بوده و لايق اين هستند که طبقات عقب مانده را رهبری نمايند، 

ه دو نه اين کها  بلشويک*طور کامل و فداکارانه پشتيبانی نمی شد به

                                                 
.استالين. ی.تکيه روی کلمات از من است  ــ* ــ ٧     
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سال و نيم بلکه دو ماه و نيم هم نمی توانستند حکومت را در درست 
  ). چاپ روسی١٧٣ ص ٢٥رجوع به جلد (« . خود نگهدارند

  
  :و بعد لنين می گويد

  
سر سخت، خونين و بدون ى ديکتاتوری پرولتاريا يک مبارزه » 

خون ريزی، جبری و مسالمت آميز، نظامی و اقتصادی، تعليم دهند و 
نيروی عادت . قديمه می باشدى ه کننده بر ضد قوا و سنن جامعهادار

بدون حزب . ميليون انسان، مخوف ترين نيروها استها و دهها ميليون
مورد اعتماد تمام آهنين که در مبارزه آبديده شده، بدون حزبی که 

 بدون يک حزبی که بتواند افکار و *عناصر پاک دامن اين طبقه باشد،
در نظر بگيرد و در آن نفوذ کند، غير ممکن است روحيات توده را 

 ص ٢٥رجوع به جلد (« . ی را با موفقيت پيش برداچنين مبارزه
  ). چاپ روسی١٩٠

  
ولی اين اعتماد و پشتيبانی طبقه را حزب چگونه به دست می آورد؟ 

کارگر که برای ديکتاتوری پرولتاريا لازم است ى انضباط آهنين ميان طبقه
  ی نشو و نما می کند؟ا يافته و روی چه زمينهچگونه استقرار

  :اين است آنچه که لنين در اين باره می گويد
  

انضباط در حزب انقلابی پرولتاريا نگهداری اى به چه وسيله» 
اين انضباط وارسی می شود؟ به چه اى می شود؟ به چه وسيله

آگاه بودن پيش آهنگ ى تقويت می گردد؟  نخست به وسيلهاى وسيله
تاريا و صميميت وی نسبت به انقلاب وهم چنين متانت، جانبازی پرول

اين که، قسمت پيش آهنگ پرولتاريا ى دوم به واسطه. و قهرمانی وی
 وسيع زحمتکشانى تودهاول با ى اين شايستگی را دارد که در نوبه

، به *دپرولتر ايجاد رابطه نمايزحمتکشان غير ى پرولتر و نيز با توده
ى سوم به وسيله. معينی با آن بياميزدى حتی تا درجهآن نزديک شود و 

درستی رهبری سياسی که به دست اين پيش آهنگ پرولتاريا اجرا می 
درستی استراتژی و تاکتيک سياسی اين پيش آهنگ، ى گردد، به وسيله

 به درستی آن خودى از روی تجربهها به اين شرط که وسيع ترين توده
يط ايجاد انضباط در يک حزب انقلابی بدون اين شرا. يقين حاصل کنند

پيشرو را دارا و عهده دار واژگون ى که حقيقتاً شايستگی حزب طبقه
بدون وجود . ساختن بورژوازی و اصلاح جامعه باشد غير ممکن است
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اين شرايط اقدام به ايجاد انضباط ناچار اقدامی پوچ، عبارتی بی معنی 
اين شرايط هم آناً ايجاد از طرف ديگر . ی بيش نخواهد بوداو مضحکه
ی هازحمت طولانی و تجربهى اين شرايط فقط در نتيجه. نمی شود

آن را ى تئوری صحيح انقلابی است که تهيه. گران به دست می آيد
خود شريعت جامد نبوده بلکه فقط ى آسان می سازد که آن هم به نوبه

 ی و جنبشاارتباط نزديک در عمل با جنبش حقيقی تودهى در نتيجه
 ص ٢٥رجوع به جلد (« حقيقی انقلابی شکل قطعی به خود می گيرد 

  ). چاپ روسی١٧٤
  

  :و بعد می گويد
  

برای تأمين پيروزی بر سرمايه داری بايد تناسب صحيحی بين » 
انقلابی و پرولتاريا و توده، يعنی ى حزب کمونيست رهبر و طبقه

قط حزب ف. مجموع زحمتکشان و استثمار شوندگان وجود داشته باشد
انقلابی و شامل ى کمونيست، در صورتی که حقيقتاً پيش آهنگ طبقه

انقلابی باشد و در صورتی که از ى بهترين نمايندگان طبقه
سخت مبارزات ى ی کاملاً آگاه و وفاداری که با تجربههاکمونيست

هر گاه اين حزب . ند ترکيب يافته باشداانقلابی دانا و آبديده شده
خود و از اين ى را به طور ناگسستنی با زندگی طبقهتوانسته باشد خود 
اعتماد کامل را به استثمار شوندگان مربوط سازد و ى راه با تمام توده

آن ى و اين طبقه تلقين کرده باشد، فقط چنين حزبی شايسته  *اين توده
کاملاً بی امان و قطعی و نهائی ى است که پرولتاريا را در مبارزه

از طرف ديگر . اری رهبری نمايددسرمايهتمام نيروهای ى عليه
پرولتاريا فقط در تحت رهبری چنين حزبی شايسته است که تمام 

انقلابی خويش را توسعه داده، لاقيدی ناگزير و ى توانائی حمله
مقاومت مختصر اقليت کوچک اشرافيت کارگری را که از طرف 

نيستی، ند، از قبيل پيشوايان قديمی تردونيوااری فاسد شدهدسرمايه
پرولتاريا فقط تحت . کئوپراتيوی و امثال ايشان را بی اثر سازد

آن است که تمام نيروی خود، نيروئی را ى رهبری چنين حزبی شايسته
اری به مراتب دسرمايهى که بنا به طرز ساختمان اقتصادی جامعه

رجوع (« . بيشتر از سهم وی نسبت به مردم کشور ميباشد، دامنه دهد
  ). چاپ روسی٣١٥ ص ٢٥به جلد 
  

  :از آن چه که به عنوان مثال آورده شد چنين برمی آيد که
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کارگر، که از واجبات ى شخصيت حزب و انضباط آهنين در ميان طبقه)  ١
غير "ترس و وحشت و يا اختيارات ى ديکتاتوری پرولتاريا است، بر پايه

تيبانی آن کارگر و پشى اعتماد طبقهى حزب مستقر نگشته بلکه بر پايه" محدود
 نسبت به حزب استوار می گردد؛

زور نسبت ى کارگر نسبت به حزب، يک باره و به وسيلهى اعتماد طبقه) ٢
ها کارگر به دست نمی آيد، بلکه با فعاليت طولانی حزب در بين تودهى به طبقه

سياست صحيح و توانائی حزب در اين که صحت سياست خود را ى و به وسيله
 تودها به آنان قبولانده، پشتيبانی آنان را جلب کرده و آزمايش خودى بر پايه

 کارگر را از دنبال خويش ببرد، تأمين می گردد؛ى بتواند طبقه
قوام ها تودهى بدون وجود سياست صحيح حزبی که با آزمايش مبارزه)  ٣

کارگر، رهبری حقيقی از طرف حزب وجود ى يافته باشد و بدون اعتماد طبقه
 د هم داشته باشد؛ نداشته و نمی توان

حزب و رهبری آن، در صورتی که حزب از اعتماد طبقه برخوردار و ) ٤
مقابل  ىنمی تواند در نقطه در صورتی که اين رهبری، رهبری حقيقی باشد،

" ديکتاتوری("ديکتاتوری پرولتاريا قرار داده شود، زيرا بدون رهبری حزبی 
د، ديکتاتوری کم و بيش کارگر برخودار باشى ، که از اعتماد طبقه)حزب

  . مستحکم پرولتاريا امکان پذير نيست
بدون وجود اين شرايط شخصيت حزب و انضباط آهنين يا عبارتی است  

  .پوچ و بی معنا، يا غرور است و ماجراجوئی
) ديکتاتوری(مقابل رهبری ى ديکتاتوری پرولتاريا را نمی شود در نقطه

کتاتوری پرولتاريا همان رهبری حزب اصلی در دي ىحزب قرار داد، زيرا نکته
است و اين در صورتی است که منظور ما ديکتاتوری مستحکم و کاملی باشد نه 
مثل کمون پاريس که ديکتاتوری ناقص و نااستواری بود، و ديکتاتوری 

مقابل ديکتاتوری حزب قرار داد، چون  ىپرولتاريا را نمی شود در نقطه
 قرار کارى زب می توان گفت که در يک خطهديکتاتوری پرولتاريا و رهبری ح

  .گرفته و در يک مسير فعاليت می کنند
  :لنين می گويد

  
ديکتاتوری حزب يا ى به خودی خود چگونگی طرح مسئله » 

) حزب( ديکتاتوری ياپيشوايان ) حزب(ديکتاتوری طبقه ؟ ديکتاتوری 
همه ... دليلی بر پريشانی و بن بست عجيب فکری است"؟ هاتوده
و طبقات معمولأ ...  مردم به طبقات تقسيم می شودىتودهدانند که  یم

و در اکثر موارد و اقلاً در کشورهای متمدن کنونی از طرف احزاب 
معمول ى سياسی رهبری می شوند؛ و احزاب سياسی بر حسب قاعده
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تر، صاحب  کم وبيش ثابت از اشخاصی که صالحهاى از طرف گروه
 برای کارهای مسئوليت دار انتخاب شده تر هستند و نفوذتر و مجرب

ولی اگر بخواهيم در اين ... و رهبر خوانده می شوند، اداره می کردند
که به طور کلی ديکتاتوری توده را با ... بحث به جائی برسيم

ديکتاتوری پيشوايان در قبال يک ديگر قرار دهيم سفاهت و مفت 
 چاپ ١٨٨ـ ١٨٧ ص ٢٥رجوع به جلد («  . گوئی خنده آوری است

  ).روسی
  

صحيح ناشی از اين فرض است ى ولی اين قاعده. اين کاملأ صحيح است
ى ی کارگر، بين حزب و طبقه مناسبات متقابلههاکه بين پيش آهنگ و توده

بين پيش ى صحيحی وجود دارد و مبنی بر اين احتمال است که  مناسبات متقابله
  .باقی بماند" اعتماد متقابله"د آهنگ و طبقه به اصطلاح به طور عادی و در حدو

اعتماد "صحيح بين پيش آهنگ و طبقه و اصل ى حال اگر مناسبات متقابله
  .بين حزب و طبقه به هم خورد، آن وقت چه بايد کرد؟" متقابله

مقابل ى اگر خود حزب شروع کند که خود را به نحوی از انحاء در نقطه
را نقض " اعتماد متقابله"يح و صح ىطبقه قرار داده و اصول مناسبات متقابله

  .نمايد، چه بايد کرد؟
  آيا عمومأ ممکن است چنين پيش آمدهائی بکند؟ 

  .آری ممکن است
  : چنين پيش آمدهائی امکان پذير است

فعاليت خود و ى  حزب  شروع کند شخصيت خود را نه بر پايههرگاه) ١
 نا نمايد؛ خود ب" غير محدود"، بلکه بر اساس اختيارات هااعتماد توده

 سياست حزب آشکارا غلط بوده و او نخواهد در سياست خويش هر گاه) ٢
 تجديد نظر نموده، آن را اصلاح کند؛

 سياست حزب به طور کلی صحيح است ولی توده ها هنوز برای هر گاه) ٣
ند و حزب نمی خواهد و يا نمی تواند منتظر باشد، افرا گرفتن آن آماده نشده

شخصی خود به صحت سياست ى ن دهد که با تجربهامکاها تا به توده
  .تحميل نمايدها حزب معتقد گردند بلکه می خواهد سياست خود را به توده

دسته . تاريخ حزب ما يک سلسله از اين گونه حوادث را نشان می دهد
گوناگون در داخل حزب ما از لحاظ آن که يکی از اين هاى و فراکسيونها بندی

 هم رفته هر سه آنها را نقض می کردند سقوط نموده و شرايط و گاهی هم روی
  .پراکنده می شدند
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پس از اينجا چنين بر می آيد که فقط در موارد ذيل است که نمی توان 
حزب قرار ) رهبری" (ديکتاتوری"مقابل ى ديکتاتوری پرولتاريا را در نقطه

  :داد
به معنی کارگر، ديکتاتوری ى  ديکتاتوری حزب را نسبت به طبقهاگر) ١

ندانيم بلکه آن را به معنی ) حاکميتی که به زور تکيه دارد(اخص اين کلمه 
رهبری حزب بدانيم که به طور کلی اعمال زور را نسبت به طبقه کارگر و 

 اکثريت آن نهی می کند، يعنی عينأ همان طور که لنين می فهمد؛
اگر  حزب واجد شرايطی است که رهبر حقيقی طبقه باشد يعنی اگر) ٢

 سياست حزب صحيح است و اگر اين سياست با منافع طبقه موافق است؛
 طبقه، اگر اکثريت طبقه اين سياست را قبول می کند و آن را فرا اگر) ٣

فعاليت حزب به صحت اين سياست معتقد می شود و ى می گيرد و در سايه
 .نسبت به حزب اعتماد حاصل نموده، از حزب پشتيبانی می نمايد

 شرايط ناگزير موجب تصادم بين حزب و طبقه می گردد، ميان نقض اين
  .آنها شکاف حاصل می کند و آنها را در مقابل يک ديگر قرار می دهد

. آيا رهبری حزب را می توان با زور بر طبقه تحميل نمود؟ خير نمی توان
اگرحزب می خواهد . به هر حال چنين رهبری نمی تواند کم و بيش طولانی باشد

رولتاريائی باقی بماند، بايد بداند که مقدم بر هر چيز و به طور کلی حزب پ
ما سخنان لنين را که در اين باره در . کارگر استى طبقه رهبر، پيشوا و معلم

  :گفته است، نمی توانيم از خاطر بزدائيم"  دولت و انقلاب"ى رساله
  

مارکسيسم با پروردن حزب کارگری، پيش آهنگ پرولتاريا را » 
 ىهمهو ورش می دهد، که قادر است حکومت را به دست گيرد پر

، رژيم جديد را هدايت نمايد و مردم را به سوی سوسياليسم روان سازد
متشکل سازد و در امر تنظيم زندگی اجتماعی خود بدون بورژوازی و 

زحمتکشان و استثمار ى همه *معلم، رهبر و پيشوایآن، ى عليه
  ). چاپ روسی٣٨٦ ص ٢١لد رجوع به ج(« . شوندگان باشد

  
هر گاه سياست حزب صحيح نباشد، اگر سياستش با منافع طبقه برخورد کند 

در اين گونه . آيا می توان حزب را رهبر حقيقی طبقه دانست؟ البته نمی توان
موارد، اگر حزب بخواهد هم چنان رهبر باقی بماند، بايد در سياست خويش 

 را اصلاح کند، بايد اشتباه  خويشتن را تجديد نظر نمايد، بايد سياست خود
ی ابرای تأييد اين مطلب ممکن بود مثلأ به واقعه. اعتراف نموده و آن را رفع کند

در . الغاء سياست دريافت مازادى از تاريخ حزب ما استناد جست يعنی به دوره
ی کارگران و دهقانان آشکارا از سياست حزب ما ناراضی شدند هاآن وقت توده
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اين .  هم با صراحت و صداقت به تجديد نظر در آن سياست تن در دادو حزب
الغای دريافت مازاد و معمول ساختن ى است آن چه که لنين راجع به مسئله

  :دهم اظهار می نمايدى سياست اقتصادی نوين در کنگره
  

ما نبايد در پنهان کردن چيزی کوشش نمائيم، بلکه بايد صاف و » 
دهقانان از آن شکل مناسباتی که بين ما و آنها پوست کنده بگوئيم که 

ند، آنها اين شکل از مناسبات را است ناراضیابرقرار شده 
اين . خواهند و از اين پس نيز به اين وضع زندگی نخواهند کرد نمی

ى اين اراده. ستاآنان صريحاً ابراز گرديده ى اين اراده. مسلم است
راده را به حساب آوريم و ما ما بايد اين ا. انبوه مردم زحمتکش است

سياستمدارانی هستيم که به قدر کفايت عقل سليم داريم تا اين که بتوانيم 
« .* بيائيد در سياست خود نسبت به دهقانان تجديد نظر نمائيم: بگوئيم

  ). چاپ روسی٢٣٨ ص ٢٦رجوع به جلد (
  
 ولو هنوز سياست حزب از اعتماد و پشتيبانی طبقه برخوردار نيست اگر

 حزب هنوز موفق نشده اگرمثلأ به سبب عقب ماندگی سياسی اين طبقه باشد، 
ست طبقه را به صحت سياست خويش متقاعد سازد، ولو مسئله به اين سبب ا

ست، در چنين حالی آيا می توان بر آن شد اباشد که موقعيت هنوز مقتضی نبوده 
 رهبری که حزب به اين دليل که سياستش به طور کلی صحيح است بايد

در . خير نمی توان. را در دست گيرد؟ها تشکيلات و ابتکار عمليات قطعی توده
اين گونه موارد، در صورتی که حزب بخواهد رهبر حقيقی باشد، بايد بتواند 

ها را به صحت سياست خويش متقاعد سازد، بايد به تودهها تأمل کند، بايد توده
  .ا در يابندخود صحت سياست حزب رى کمک کند تا با تجربه
  :لنين می گويد

  
ی پيشقدم طبقات انقلابی و هااگر حزب انقلابی در ميان دسته » 

« . قيام سخنی نمی توان گفتى در کشور اکثريت ندارد، آن گاه درباره
  ). چاپ روسی٢٨٢ص ٢١رجوع به جلد (

  
کارگر، انقلاب غير ى بدون تغيير در نظريات اکثريت طبقه» 

ايجاد ها سياسی خود تودهى را هم تجربهممکن است و اين تغيير 
  ). چاپ روسی٢٢١ ص ٢٥رجوع به جلد (« . کند می
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. قسمت پيش آهنگ پرولتاريا از حيث ايده تسخير شده است» 
بدون اين حتی گام اول را هم به سوی پيروزی . عمده همين است
تنها . ولی از اينجا تا پيروزی هنوز راه بسيار است.نميتوان برداشت

ی هاتا زمانی که تمام طبقه و توده. يش آهنگ نمی توان فتح نمودبا پ
ند و به پشتيبانی اوسيع موافقت خود را به اين پيش آهنگ ابراز نکرده

ند و يا اقلاً يک بيطرفی متمايل به حسن نظر امستقيم وی بر نخاسته
اتخاذ نکرده و عدم استعداد کامل در مساعدت به دشمن را از خود 

د، سوق دادن پيش آهنگ به پيکار قطعی نه تنها حماقت نانشان نداده
و اما برای آن که حقيقتاً تمام طبقه و . بلکه جنايت محسوب می شود

اری به سر دی وسيع زحمتکش، که زير ستم و فشار سرمايههاتوده
ميبرند، چنين موقعيتی را اتخاذ نمايند، تنها پرپاگاند وتبليغ کافی نيست 

رجوع به همان (« . لازم استها د اين تودهسياسی خوى بلکه تجربه
  ).٢٢٨کتاب ص 

  
از تزهای آوريل لنين تا قيام ى به طوری که می دانيم حزب ما، طی دوره

، عينأ همين طور هم رفتار نمود و به همان دليل که طبق دستورات ١٩١٧اکتبر 
  .لنين عمل کرد در قيام کامياب گرديد

صحيح بين پيش آهنگ و ى مقابلهند به طور کلی شرايط مناسبات اچنين
  .طبقه

اگر سياست حزب صحيح است و مناسبات صحيح بين پيش آهنگ و طبقه 
  . چيست؟رهبرینقض نمی شود، در اين صورت معنی 

صحت ها رهبری در اين گونه شرايط، يعنی توفيق در متقاعد ساختن توده
مواضع را به ها  و اجرا کردن شعارهائی که تودهسياست حزب، يعنی دادن

شخصی ى تجربهى حزب نزديک کرده و فهم صحت سياست حزب را برپايه
و رساندن آن به سطح ها برای آنها آسان سازد، يعنی بالا آوردن آگاهی توده
و آماده ساختن آنان برای ها آگاهی حزب و بدين طريق تأمين پشتيبانی توده

  .قطعیى مبارزه
کارگر به ى رهبری طبقهاساسی ى متقاعد کردن، شيوهى از اين رو شيوه

  .حزب استى وسيله
  :لنين می گويد

  
اگر ما در روسيه پس از دو سال و نيم فتوحات بی نظير و  » 

غلبه بر بورژوازی روسيه و متفقين وی اکنون بخواهيم برای ورود به 
را شرط لازم قرار " قبول و تصديق ديکتاتوری"ای کارگری هاتحاديه



 ٣٦

که به نفوذ ما در ميان توده ضرر کلی يم ای کردهادهيم کار ابلهانه
ى زيرا تمام وظيفه. کمک خواهد نمودها وارد آورده و به منشويک

 متقاعد عبارت از اين است که بتوانند افراد عقب مانده راها کمونيست
شعارهای من در ى  آنها کار نمايند نه اين که به وسيلهدر ميان و کنند

رجوع به جلد ( «  .جدا کنندا خود را از آنه" چپ"ى آوردی و بچگانه
  ). چاپ روسی١٩٧ ص ٢٥

  
کارگران را تا ى البته موضوع را نبايد اين طور فهميد که حزب بايد همه

آخرين نفر متقاعد کند، و فقط بعد از آن می توان به اقدامات و عمليات دست زد 
  . و يا آغاز عمل نمود

ز شروع به عمليات قطعی اين فقط به آن معنا است که حزب بايد قبل ا. ابداً
ی کارگران يا هاسياسی از راه فعاليت طولانی انقلابی، پشتيبانی اکثريت توده

اقلأ بی طرفی مساعد اکثريت طبقه را به دست آورده و خود را از اين حيث 
در غير اين صورت فرمول لنين داير بر اين که به دست آوردن . تأمين نمايد

شرط لازم انقلاب پيروزی بخش است از کارگر برای حزب ى اکثريت طبقه
  .هرگونه معنی عاری می بود

اکثريت ى حال اگر اقليت راضی نيست و نمی خواهد داوطلبانه تابع اراده
گردد نسبت  به او چه رفتاری بايد کرد؟ آيا در حالی که حزب اعتماد اکثريت را 

اکثريت وادار ى در پی خويش دارد، بايد و می تواند اقليت را به اطاعت از اراده
متقاعد ساختن ى شيوهى رهبری به وسيله. کند؟ آری، می تواند و بايد بکند

 ولی اين. اساسی تأثير حزب در توده تأمين می گرددى شيوهى و به منزلهها توده
ى اعتماد و پشتيبانی حزب از طرف اکثريت طبقهى قاعده، اجباری را که بر پايه

و اگر، پس از آن که موفق شدند اکثريت را کارگر استوار باشد، نهی نمی کند 
  .متقاعد کنند، اجبار نسبت به اقليت لازم باشد، واجب هم می شمارد

مباحثه ى در اين مورد بايد مشاجرات حزبی ما را، که در اين باب در دوره
ون، در آن زمان اشتباه اپوزيسي. به وقوع پيوست، به ياد آوريمها راجع به اتحاديه
 چه بود؟ آيا اين نبود که اپوزيسيون در آن وقت اجبار را ]١٤[اشتباه سکتران 

اشتباه اپوزيسيون در آن وقت اين بود که با . ممکن می شمرد؟ خير در اين نبود
وجود اين که قادر نبود اکثريت را متقاعد ساخته صحت راه و روش خود را 

د، با اين حال بنا را بر اجبار گذاشته بقبولاند و اعتماد اکثريت را از دست داده بو
افرادی را که اعتماد اکثريت را جلب کرده بودند خواستار    " طرد"و با اصرار، 

  .می گرديد
دهم حزب طی نطق خود ى اين است آن چه که لنين در آن زمان در کنگره

  :بيان نمودها راجع به اتحاديه
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کارگر ى دهکارگر و توى برای آن که بين پيش آهنگ طبقه» 

مناسبات متقابله و اعتماد متقابل برقرار سازيم لازم بود اگر سکتران 
ولی وقتی که يک . آن را اصلاح کرد... ستامرتکب خطائی شده 
ی که کوتوزوف در اهرگاه با آن حالات و روحيه. خطر سياسی ميشود

اينجا بيان می کرد، حداکثر آن چه را که از حيث دمکراسی ممکن 
قبل از همه .  نمی کرديم، دچار ورشکستگی سياسی می شديمبود، اجرا

ما بايد به هر قيمتی که . ما بايد متقاعد سازيم و سپس مجبور کنيم
ی ها ما نتوانستيم توده.*ممکن باشد اول متقاعد کنيم بعدأ مجبور سازيم

را ها وسيع را متقاعد کنيم ومناسبات صحيح بين پيش آهنگ و توده
  ). چاپ روسی٢٣٥ ص ٢٦ع به جلد رجو(« . نقض کرديم

  
 ]١٥[" ی کارگریهاراجع به اتحاديه"خود ى ايضأ لنين در رساله

  :گويد می
ما در زمانی صحيحأ و با موفقيت اجبار را اعمال می نموديم » 

که می توانستيم بنيان آن را قبلأ بر اساس متقاعد کردن استوار 
  ).٧٤همانجا ص («  .سازيم

  
 زيرا بدون اين شرايط هيچ گونه رهبری ممکن .اين کاملأ صحيح است

نيست، زيرا اگر مطلب بر سر حزب است، فقط بدين طريق می توان وحدت 
عمليات را در حزب و اگر به طور کلی موضوع مربوط به طبقه است، وحدت 

کارگر ى در غير اين صورت، در صفوف طبقه. عمليات را در طبقه تأمين کرد
  . ايجاد خواهد شودشکاف، و پراکندگی و فساد

کارگر از طرف ى به طور کلی اينها بودند اصول رهبری صحيح طبقه
  .حزب

فهميدن رهبری به نحوی ديگر، سنديکاليسم، آنارشيسم، بوروکراتيسم و هر 
  .چه تصور کنيد هست، جز بلشويسم و جز لنينيسم

کارگر، بين پيش آهنگ ى هرگاه مناسبات متقابل صحيحی بين حزب و طبقه
ى ی کارگر موجود است، ديکتاتوری پرولتاريا را نميشود در نقطههاودهو ت

ولی از اين چنين بر می آيد که به . حزب قرار داد") ديکتاتوری("مقابل رهبری 
حزب را با ") ديکتاتوری("کارگر و رهبری ى طريق اولی حزب را با طبقه

" يکتاتورید" که به دليل آن. کارگر نمی توان يکی شمردى ديکتاتوری طبقه
مقابل ديکتاتوری پرولتاريا قرار داد، سورين به اين ى حزب را نمی شود درنقطه

  ".ديکتاتوری پرولتاريا، ديکتاتوری حزب ما است"غلط رسيد که ى نتيجه
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ولی لنين نه فقط ناروا بودن اين گونه مقابله را متذکر می شود، بلکه در 
را با ديکتاتوری ها وری تودهديکتات"ى عين حال راجع به ناروا بودن مقابله

، ديکتاتوری پيشوايان را با به اين دليلشايد مايليد . ستانيز تذکر داده " پيشوايان
ديکتاتوری "اگر ازاين راه برويم بايد بگوئيم . ديکتاتوری پرولتاريا يکی بدانيد؟

 سياست يکی دانستن ديکتاتوری حزب ".پرولتاريا، ديکتاتوری پيشوايان ما است
  ... يکتاتوری پرولتاريا کار را در حقيقت امر به چنين حماقتی هم می کشاندبا د

  . موقعيت زينويف در اين باره چگونه است؟
حزب با " ديکتاتوری"يکی شمردن ى زينويف هم ذاتأ همان نظريه

ديکتاتوری پرولتاريا را دارد که سورين هم معتقد است، ولی با يک تفاوت که 
از "ش را اظهار می دارد اما زينويف اکنده تر عقيدهسورين آشکارتر و پوست 
کافی است فقط به جائی از کتاب زينويف موسوم ." اين شاخ به آن شاخ می پرد

که ذيلأ نقل می شود مراجعه کنيم تا در اين امر اطمينان حاصل " لنينيسم"به 
  :نمائيم

  :زينويف ميگويد
  

ز نظر رژيمی که در اتحاد جماهير شوروی وجود دارد ا» 
حاکميت، . مضمون طبقاتی آن چيست؟ اين ديکتاتوری پرولتاريا است

در اتحاد جماهير شوروی مستقيماً به کدام فنر بسته است؟ حاکميت 
به اين معنا در ! کارگر را کی عملی مينمايد؟ حزب کمونيستى طبقه
 شکل قضائی حاکميت در اتحاد *.ما ديکتاتوری حزب استشور ک

رژيم دولتی ى اليستی چگونه است؟ تيپ تازهجماهير شوروی سوسي
ست کدام است؟ اين، سيستم شوروی اکه آن را انقلاب اکتبر ايجاد کرده

  «. هيچ يک از اينها تضادی با ديگری ندارد. است
  

 به شرط اين کهاين که هيچ کدام متضاد يک ديگر نيستند البته صحيح است، 
. ر عموماً رهبری حزب باشدکارگى منظور از ديکتاتوری حزب نسبت به طبقه

 بين ديکتاتوری پرولتاريا و بر اساس اين منطقولی چگونه ميتوان 
حزب علامت تساوی " ديکتاتوری"حزب، بين سيستم شوروی و " ديکتاتوری"

دانست حق  گذاشت؟ اگر لنين سيستم شوراها را با ديکتاتوری پرولتاريا يکی می
ی زحمتکشان را ها هستند که توده سازمانیشوراهای ما،داشت زيرا شوراها، 

ولی چه وقت، کجا، . در پيرامون پرولتاريا تحت رهبری حزب به هم می پيوندند
حزب و ديکتاتوری " ديکتاتوری"و در کدام يک از تأليفات خود لنين بين 

حزب و سيستم شوراها علامت تساوی گذاشته " ديکتاتوری"پرولتاريا، بين 
حزب ") ديکتاتوری("ف می کند؟ نه فقط رهبری ست، آن طوری که حالا زينويا
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. پيشوايان هم با ديکتاتوری پرولتاريا منافاتی ندارد") ديکتاتوری("بلکه رهبری 
 اعلام کنيد که کشور ما کشور ديکتاتوری پرولتاريا با اين منطقآيا ميل نداريد 

يعنی کشور ديکتاتوری حزب است يعنی کشور ديکتاتوری پيشوايان . است
حزب با ديکتاتوری پرولتاريا که " ديکتاتوری"يکی شمردن " پرنسيپ "است؟

زينويف آن را دزدکی و با ترس و لرز جا ميکند کار را به همين حماقت هم 
  .کشاند می

من موفق شدم از تأليفات متعدد لنين فقط پنج مورد را بيابم که لنين در 
  .ستا کرده یاديکتاتوری حزب مختصرأ اشارهى مسئلهى آنجاها درباره
  :است که لنين آنجا می گويدها جروبحث با اس ارها ومنشويک: مورد اول

  
ديکتاتوری يک حزب ملامت کرده و همان ى هنگامی که ما را درباره» 

: گوئيم واحد سوسياليستی را پيشنهاد می کنند، ما میى يد جبههاطوری که شنيده
اين زمينه هم نمی توانيم ما طرفدار آن هستيم و از ! آری ديکتاتوری يک حزب"

سال موقعيت پيش آهنگ ها خارج شويم، چون اين حزبی است که در ظرف ده
« " و صنايع را به دست آورده استها و فابريکها تمام پرولتاريای کارخانه

  ). چاپ روسی٤٢٣ ص ٢٤رجوع به جلد (
  

است " نامه به کارگران و دهقانان به مناسبت غلبه بر کلچاک: "مورد دوم
  :ه در آنجا می گويدک

  
" یهاچپ"ارها همه، حتی  و اسها مخصوصاً منشويک(دهقانان را » 

ها ــ کمونيستها که حزب بلشويک"  حزبيکديکتاتوری "از مترسک ) آنها
  .باشد می ترسانند

  . ند که ديگر از مترسک نترسنداکلچاک آموختهى دهقانان از نمونه
ن و سرمايه داران، يا ديکتاتوری مالکي) يعنی حاکميت آهنين(يا ديکتاتوری 

  ). چاپ روسی٤٣٦ ص ٢٤رجوع به جلد (« . کارگرى طبقه
  

دوم کمينترن است که ضمن جروبحث با ى نطق لنين در کنگره: مورد سوم
  .مابه اين نطق قبلأ اشاره کرده. تانر ايراد شده

" چپ روی"ى مرض بچگانه"ى چند سطری است در رساله: مورد چهارم
  .ستااز اينجا نيز قبلأ نقل قول لازم شده . "در کمونيسم

ی راجع به ديکتاتوری پرولتاريا است که در اطرح خلاصه: و مورد پنجم
ديکتاتوری "لنين منتشر شده و تحت عنوان فرعی عبارت ى جلد سوم مجموعه
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 ٤٩٧لنين جلد سوم ص ى رجوع به مجموعه. (نوشته شده است"  حزبيک
  ).چاپ روسی

اخت که لنين در دو مورد از اين پنج مورد، يعنی در بايد خاطر نشان س
را در گيومه گذارده و "  حزبيکديکتاتوری "مورد دوم و مورد اخير، کلمات 

  . آشکارا روی تلويحی بودن آن تکيه می نمايد
بايد اين را هم خاطر نشان ساخت که در تمام اين موارد منظور لنين از 

فتراء آميز کائوتسکی و شرکاء، عليرغم اختراعات ا" ديکتاتوری حزب"
بوده نه نسبت به " ملاکين و سرمايه داران"نسبت به ) قدرت آهنين( ی ديکتاتور

  .کارگرى طبقه
 از تأليفات خود، چه در تأليفات در هيچ يکجالب توجه است که لنين 

ديکتاتوری پرولتاريا و نقش ى اساسی و چه در تأليفات فرعی که در آن درباره
ی هم است، اشارهاتم ديکتاتوری پرولتاريا بحث و يا ذکری نموده حزب در سيس

ديکتاتوری پرولتاريا ديکتاتوری حزب ما "به اين موضوع وجود ندارد که 
برعکس هر صفحه و هر سطر از اين تأليفات بر ضد اين گونه اظهار ". است

 انقلاب پرولتاريا و"، "دولت و انقلاب"رجوع شود به (مطلب فرياد می کشد 
  ).و غيره" روی در کمونيسم" چپ"ى مرض بچگانه"و " کائوتسکی مرتد

 داير به نقش ]١٦[ دوم کمينترنى جالب توجه تر اين که در تزهای کنگره
ی هاند و بارها لنين در نطقاحزب سياسی که تحت رهبری مستقيم لنين تهيه شده

 جسته نمونه و فرمول صحيح نقش وظائف حزب، به آن استنادى خود به منزله
 راجع به ديکتاتوری حزب نمی لمه هميک ک، به تمام معنی حتی يک کلمه ستا

  .يابيم
  تمام اينها حاکی از چيست؟ 

  :حاکی از آن است که
   

را خالی از نقض و دقيق نمی دانست " ديکتاتوری حزب"لنين فرمول ) الف
کمياب و به همين سبب هم مورد استعمال اين فرمول، در اثرهای لنين بی نهايت 

  و گاهی هم در گيومه است؛
ی ادر آن موارد کمی هم که لنين اجباراً در جروبحث با مخالفين اشاره) ب

سخن "  حزبيکديکتاتوری "به ديکتاتوری حزب می کرد، معمولاً راجع به 
 در رأس حکومت قرار دارد و به تنهائیمی گفت يعنی راجع به اين که حزب ما 

و ضمناً هميشه توضيح می داد که سيم نمی کند ديگر تقحاکميت را با احزاب 
 بايد رهبری حزب و نقش کارگرى نسبت به طبقهتحت عنوان ديکتاتوری حزب 

  وی را فهميد؛ى رهبری کننده
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در تمام مواردی که لنين تعريف علمی نقش حزب را در سيستم ) ج
ى  راجع به نقش رهبری کنندهصرفاًديکتاتوری پرولتاريا لازم می شمرد نيز 

هزاران از اين گونه موارد وجود (کارگر سخن می گفت ى حزب نسبت به طبقه
  ؛)دارد
اساسی ى در قطعنامه" به نظرش نرسيد"به همين مناسبت بود که لنين ) د

ديکتاتوری "فرمول . دوم کمينترن استى راجع به نقش حزب، منظورم کنگره
  را وارد کند؛" حزب
را " ديکتاتوری پيشوايان"در نتيجه حزب و " ديکتاتوری"آن رفقائی که ) ه

نظر لنينيسم ذيحق نبوده و از ى با ديکتاتوری پرولتاريا يکی می شمارند از نقطه
ى لحاظ سياسی نزديک بين هستند زيرا بدين ترتيب شرايط مناسبات متقابله

  .صحيح ميان پيش آهنگ و طبقه را نقض می نمايند
ياسی که اتخاذ فرمول     من ديگر راجع به يک رشته خطرات و نقائص س

بدون در نظر گرفتن قيود فوق الذکر، ميتواند در کار عملی " ديکتاتوری حزب"
با چنين فرمولی، وقتی بدون قيد و شرط ذکر . ما ايجاد کند، چيزی نمی گويم

  :ميشود، گوئی می خواهند تلقين کنند
   

ئت  که جرئت مخالفت نداشته باشيد، جر:ی غير حزبیهابه توده) الف
قضاوت نداشته باشيد زيرا حزب است و به هر عملی قادر است، زيرا در کشور 

  ما ديکتاتوری حزب است؛ 
 جسورانه تر عمل کنيد، فشار را شديدتر نمائيد، به :به کادرهای حزبی) ب

ی غير حزبی هم ميتوان اعتنائی نداشت، در کشور ما ديکتاتوری هاصدای توده
  .حزب است

ی هم خودپسندی را به عنوان ا می توان تا اندازه:زببه صدر نشينان ح) ج
تجمل به خود اجازه داد و شايد هم قدری مغرور شد، زيرا در کشور ما 

  .ديکتاتوری پيشوايان هم هست" در نتيجه"ديکتاتوری حزب است و 
  

اين خطرات به جا است که مخصوصاً حالا ياد آوری شود، يعنی ى درباره
هنگامی که آمادگی حزب ما در به دقت ها اسی تودهدر دوران رونق فعاليت سي
برای ما دارای ارزش مخصوصی است، هنگامی ها گوش دادن به صدای توده

اساسی حزب ما است، هنگامی ى وظيفهها که هوشياری نسبت به تقاضاهای توده
ی در سياست اکه از حزب خواسته می شود که احتياط و قابليت انعطاف ويژه

ترين خطرهائی است که در  امی که خطر غرور يکی از جدیابراز نمايد، هنگ
  .ستاپيش پای حزب قرار گرفته ها امر رهبری صحيح توده
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يازدهم حزب ما بيان نمود ى نمی توان سخنان زيرين لنين را که در کنگره
  :به خاطر نياورد که گفته است

   
ملت هرچه باشد ى ميان توده) استالين. ی. هاکمونيست(ما » 
 در دريا هستيم و ما فقط وقتی می توانيم مدير باشيم که آن چه یاقطره

بدون اين حزب کمونيست، . را ملت حس می کند صحيحاً بيان کنيم
را از پی خويشتن نخواهند برد و تمام ها پرولتاريا را و پرولتاريا توده
 چاپ ٢٥٦ ص ٢٧رجوع به جلد (« . دستگاه از هم خواهد پاشيد

  ).روسی
  
 اين همان شرط لازمی است که ،"آن چه که ملت حس می کندبيان صحيح "

برای حزب نقش شرافتمندانه و نيروی اساسی رهبری کننده را در سيستم 
  .ديکتاتوری پرولتاريا تأمين می نمايد

  
  
  

٦  
  

  مربوط به پيروزی سوسياليسمى مسئله
  در يک کشور

  
) ول چاپ ا١٩٢٤ماه مه سال " (راجع به اصول لنينيسم"ى در رساله

 کشور دو فرمول وجود يکراجع به پيروزی سوسياليسم در ى مسئلهى درباره
  :فرمول اول حاکی از آن است که. دارد

  
، غير ممکن واحدسابقأ پيروزی انقلاب را در يک کشور » 

شمردند و تصور می کردند برای غلبه بر بورژوازی قيام جمعی  می
يت آن ممالک لازم پرولترهای تمام ممالک مترقی و يا لااقل اکثر

حالا لازم . اين نظريه اکنون ديگر با حقيقت تطبيق نمی کند. باشد می
است وقوع چنين فتحی را محتمل دانست زيرا ترقی ناموزون و جهش 

ى اری در شرايط امپرياليسم، توسعهدسرمايهى مانند کشورهای مختلفه
تمی آن وقوع حى تناقضات فلاکت بار در داخل امپرياليسم که نتيجه
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اينها نه ى است، نمو نهضت انقلابی در تمام ممالک دنيا، همهها جنگ
فقط پيروزی پرولتاريا را در کشورهای جداگانه ممکن می سازد بلکه 

  ]١٧["). راجع به اصول لنينيسم("« . آن را لازم و حتمی می نمايد
  

اين قاعده بر ضد . اين قاعده کاملأ صحيح بوده و احتياج به تفسير ندارد
متوجه است که معتقدند به دست گرفتن حکومت در ها تئوری سوسيال دمکرات

 کشور، بدون انقلاب هم زمان پيروزمند در ساير کشورها، خيالی واهی يک
  .است

فرمول دومی نيز وجود دارد و " راجع به اصول لنينسم"ى ولی در رساله
  :ستادر آن اين طور گفته شده

  
ازی و برقرار نمودن اما سرنگون ساختن حکومت بورژو» 

 کشور هنوز به معنای تأمين پيروزی کامل يکحکومت پرولتاريا در 
سوسياليسم که سازمان توليد ى عمدهى وظيفه. سوسياليسم نيست

آيا ممکن است اين مسئله را . سوسياليستی است هنوز در پيش است
حل کرد، آيا ممکن است بدون تشريک مساعی پرولترهای چندين 

به پيروزی قطعی سوسياليسم در يک کشور نائل گرديد؟ کشور مترقی 
برای سرنگون کردن بورژوازی مساعی يک . خير غير ممکن است

. تاريخ انقلاب ما در اين قسمت گويا استکشور کفايت می نمايد؛ 
برای پيروزی قطعی سوسياليسم، برای سازمان توليد سوسياليستی، 

روسيه، ديگر  کشور، بخصوص کشوری دهقانی مثل يکمساعی 
کفايت نمی کند، برای اين امر مساعی پرولترهای چندين کشور مترقی 

  ]١٨[). راجع به اصول لنينيسم چاپ اول روسی(« . باشدضرور می مي
  

اين فرمول دوم بر ضد ادعاهای خرده گيران بر لنينيسم و عليه 
  کشور بدونيک که اظهار می داشتند ديکتاتوری پرولتاريا درها ترتسکيست

 ٨)ارتجاعی(اروپای کنسرواتور ى نمی تواند عليه"پيروزی در ساير کشورها 
  .متوجه بود" استقامت کند

) ١٩٢٤مه (تا اين اندازه ــ اما فقط تا اين اندازه ــ اين فرمول در آن زمان 
  .ی فايده بخش هم گرديداکفايت می کرد و بدون شک تا اندازه

 بر لنينيسم در اين باب در حزب بر ولی بعدها يعنی هنگامی که ديگر انتقاد
کامل سوسياليستی ى امکان ساختمان جامعهى طرف شده بود و موقعی که مسئله

                                                 
 توفانهيئت تحريريه  ــ توضيح از ٨
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قوای کشور ما بدون کمک از خارج به ميان آمد، فرمول دوم، ديگر ى به وسيله
  .آشکارا غير کافی و بنابراين نادرست گشت

  .نارسائی اين فرمول در چيست؟
مختلف را در يک مسئله ى  آن است که دو مسئلهنارسائی اين فرمول در

ساختمان سوسياليسم با قوای يک کشور که به اين امکان ى پيوند می دهد، مسئله
داير به اين که آيا کشوری که ى موضوع بايد جواب مثبت داده شود و مسئله

ديگران و ى دارای ديکتاتوری پرولتاريا است می تواند خود را از مداخله
 نظم و نسق کهنه بدون انقلاب پيروزی بخش در يک سلسله از تجديدز بنابراين ا

 شده بداند، که به اين مسئله بايد جواب منفی داده کاملاً تأمينکشورهای ديگر 
من ديگر در اين باره چيزی نمی گويم که اين فرمول می تواند بهانه شود و . شود

قوای يک ى ه وسيلهسوسياليستی بى ايجاد چنين فکری بکند که تشکيل جامعه
  .کشور امکان ندارد، موضوعی که البته صحيح نيست

انقلاب اکتبر و "خود موسوم به ى به اين دليل من اين فرمول را در رساله
تغيير شکل داده به دو مسئله ) ١٩٢٤دسامبر سال " (ی روسهاتاکتيک کمونيست

د نظم و نسق تضمين کامل در مقابل تجديراجع به ى تفکيک نمودم يعنی به مسئله
 ی درکامل سوسياليستى امکان ساختمان جامعهراجع به ى  و مسئلهبورژوازی
به معنای " پيروزی کامل سوسياليسم" اين اولأ از راه تفسير .يک کشور

، که ممکن است فقط با "تضمين کامل در مقابل تجديد نظم و نسق کهنه"
به دست آمد و ميسر گردد، " ابرازمساعی مشترک پرولترهای چندين کشور"

ثانياً از راه اعلام اين حقيقت مسلم که ما واجد تمام وسائل لازم برای ساختن 
لنين موسوم ى کامل سوسياليستی می باشيم، که آن هم بر اساس رسالهى جامعه

انقلاب اکتبر و "رجوع شود به ( به عمل آمد ]١٩["راجع به کئوپراسيون"به 
  ٩")ی روسهاتاکتيک کمونيست

راجع به وظائف کمينترن و "مشهور کنفرانس چهاردهم حزب ى قطعنامه
 بر اساس همين فرمول نوين قرار ]٢٠["روسيه) بلشويک(حزب کمونيست 

پيروزی سوسياليسم در يک کشور به مناسبت ى گرفت و اين کنفرانس به مسئله
توجه کرده ) ١٩٢٥آوريل سال (اری حاصل شده بود دثباتی که در عالم سرمايه

قوای کشور ما ممکن و ضروری ى ست که ساختن سوسياليسم به وسيلهو معتقد ا
  .است

                                                 
" اجع به اصول لنينيسمر"ى ی بعدی رسالههاجديد مسئله، در چاپى  افاده ــ اين طرز٩

  .جای فرمول سابق را گرفت
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نيز " راجع به نتايج کار کنفرانس چهاردهم حزب"من ى و هم چنين رساله
بر اساس اين فرمول نوشته شد و اين رساله بلافاصله پس از کنفرانس چهاردهم 

  . به طبع رسيد١٩٢٥حزب در ماه مه سال 
 کشور چنين يکپيروزی سوسياليسم در ى ئلهدر اين رساله راجع به مس

  :ستاگفته شده
  

گروه اول . کشور ما شامل دو گروه از تضادها می باشد» 
تضادهای داخلی هستند که در بين پرولتاريا و دهقانان وجود دارند 

.  کشور می باشديکاينجا موضوع بر سر ساختمان سوسياليسم در (
جی می باشند که بين کشور گروه ديگر، تضادهای خار). استالين .ی

کشورهای ديگر يعنی کشورهای ى ما يعنی کشور سوسياليسم و کليه
اينجا موضوع بر سر پيروزی قطعی (اری وجود دارند دسرمايه

کسی که گروه اول تضادها را، » ....«) استالين .ی. سوسياليسم است
وم  کشور می توان کاملاً بر آن غلبه نمود، با گروه ديککه با مساعی 

تضادها، که برای حلش مساعی پرولترهای چندين کشور لازم می 
باشد، مخلوط نمايد، آن کس نسبت به لنينيسم مرتکب عظيم ترين 

ست و يا اپورتونيست است، چنين کسی يا گمراه کننده ااشتباهات شده 
نتايج کارهای کنفرانس چهاردهم حزب "رجوع به (« . اصلاح ناپذير

  ]٢١[").سيهرو) بلشويک( کمونيست 
  :ستا سوسياليسم در کشور ما چنين گفته شدهپيروزیدر آن رساله راجع به 

   
ما قادريم سوسياليسم را بنا نمائيم و ما آن را به اتفاق دهقانان » 

با وجود » زيرا ... «کارگر بنا خواهيم نمود ى در تحت رهبری طبقه
ختن يک وسائل لازم برای ساى کليه... ديکتاتوری پرولتاريا واجد

کامل سوسياليستی که بر کليه و هرگونه مشکلات داخلی فائق ى جامعه
آی، می باشيم، زيرا ما قادريم و ما بايد با قوای شخصی خود بر آنها 

  ]٢٢[ ).رجوع به همانجا(« . فائق آئيم
  

  :ستا، در آنجا گفته شده نهائی سوسياليسمپيروزی ى و اما راجع به مسئله
  

ليسم تضمين کاملی است در مقابل تلاش پيروزی قطعی سوسيا» 
برای مداخله از خارج و بالنتيجه در مقابل احياء وضع سابق زيرا 
تلاش کم و بيش جدی برای احياء آن وضع فقط در صورت پشتيبانی 

بين المللی ى جدی از خارج يعنی فقط در صورت پشتيبانی سرمايه
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ا از طرف بدين جهت پشتيبانی انقلاب م. ممکن است، صورت گيرد
کشورها و به طريق اولی پيروزی اين کارگران، ولو ى کارگران کليه

در چند کشور، شرط لازم تضمين کامل برای اولين کشور پيروزمند 
خارجی و احياء وضع ى ئی که در راه مداخلههااست و در مقابل تلاش

رجوع («. سابق می شود، شرط لازم پيروزی نهائی سوسياليسم است
  ]٢٣[ ).به همانجا

  
من ى به طوری که می دانيم اين مسئله در رساله. گويا موضوع روشن باشد

ى و در گزارش سياسی کميته) ١٩٢٥ژوئن سال ". (هاو پاسخها پرسش"
 اتحاد شوروی ]٢٤[) بلشويک(چهاردهم حزب کمونيست ى مرکزی در کنگره

  .نيز به همان نهج تفسير می شود) ١٩٢٥ماه دسامبر سال (
  . ياتند واقعاچنين

رفقا و از آن جمله برای ى من تصور می کنم اين واقعيات برای همه
  . زينويف نيز روشن باشد

نظری در حزب می گذرد و ى هرگاه اکنون، که تقريبأ دو سال از مبارزه
تصويب ) ١٩٢٥آوريل سال (ی که در کنفرانس چهاردهم حزب اپس از قطعنامه

) ١٩٢٥دسامبر (هاردهم حزب چى شد، زينويف در نطق نهائی خود در کنگره
استالين که ى ممکن می شمارد که فرمول کهنه و کاملأ غير کافی را از رساله

حل شده ى  نوشته شده است بيرون کشيده و برای حل مسئله١٩٢٤در ماه آوريل 
خاص ى پيروزی سوسياليسم در يک کشور به آن استناد جويد، ــ اين رويه

. ستا در اين مسئله کاملاً سر درگم شده آن است که اوى زينويف فقط نشانه
کنفرانس ى ست، عقب کشيدن و قطعنامهاحزب را پس از آن که به پيش رفته 

  ]٢٥[مرکزی ى چهاردهم حزب را، آن هم پس از آن که از طرف پلنوم کميته
آن است که شخص در منجلاب ى ست، ناديده گرفتن، نشانهاتصويب شده 

ه امر ساختمان سوسياليسم اعتماد نداشته باشد، از تضادها نوميدانه گير کند و ب
  .راه لنين منحرف شود و سند شکست شخصی خود را امضاء کند

   پيروزی سوسياليسم در يک کشور چيست؟امکان
ى اين عبارت است از امکان حل تضاد ميان پرولتاريا و دهقانان به وسيله

ز طرف پرولتاريا و نيروهای داخلی کشور ما، امکان به دست آوردن حاکميت ا
کامل سوسياليستی در کشور ما با ى استفاده از اين حاکميت برای ساختن جامعه

وجود طرفداری و پشيبانی پرولترهای ساير کشورها ولی بدون لزوم پيروزی 
  .قبلی انقلاب پرولتاريا در ساير کشورها

بدون داشتن اين امکان، ساختمان سوسياليسم ساختمانی بدون هدف و 
بدون اعتماد به . مانی بدون اطمينان به ساختن کامل سوسياليسم می باشدساخت
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امکان ساختمان سوسياليسم و بدون اعتماد به اينکه عقب ماندگی فنی کشور ما، 
کامل سوسياليستی نيست، ى  در راه ساختمان جامعهمانع برطرف نشدنی،يک 

 ايمان نسبت به امر انکار چنين امکانی، عدم. سوسياليسم را نمی توان بنا نمود
  . ساختمان سوسياليسم و دور شدن از لنينيسم است

 پيروزی کامل و نهائی سوسياليسم در يک کشور بدون پيروزی عدم امکان
  انقلاب در ساير کشورها چيست؟

خارجی و ى اين عبارت از عدم امکان تضمين کامل در مقابل مداخله
م و نسق بورژوازی است و اين بنابراين عدم امکان تضمين در مقابل تجديد نظ

. تضمين بدون پيروزی انقلاب اقلاً در يک سلسله کشورها، غير ممکن است
مسلم دورشدن از انترناسيوناليسم و دور شدن از لنينيسم        ى انکار اين قاعده

  .می باشد
  :لنين می گويد

  
 هاسيستمی از دولتما نه فقط در داخل يک دولت، بلکه درون » 

ی ها کنيم و موجوديت جمهوری شوروی در رديف دولتزندگی می
عاقبت الامر يا اين . امپرياليستی برای مدتی طولانی قابل تصور نيست

و تا زمانی که اين عاقبت برسد بين جمهوری . يا آن غلبه می کند
ترين  شوروی و دول بورژوازی وقوع يک سلسله از مدهش

حاکمه يعنی پرولتاريا ى هاين يعنی هر آينه طبق. تصادمات ناگزير است
بخواهد سيادت کند و سيادت هم بکند، بايد با سازمان نظامی خويش 

 چاپ ١٢٢ ص ٢٤رجوع به جلد (« . نيز اين موضوع را ثابت نمايد
  ).روسی

  
  :در جای ديگر لنين می گويد

  
ی بی اندازه بی ثبات، ولی به اما در برابر خويش موازنه » 

اين که آيا مدت . ی موازنه داريما اندازههرحال بدون شک و مسلماً تا
اين موازنه مديد خواهد بود يا نه، نمی دانم و خيال هم می کنم که نمی 

ترين  شود آن را دانست و به اين مناسبت بايد از طرف ما عظيم
و اولين اصل سياست و اولين درس ما که از . احتياطات مراعات شود

شود و بايد آن را تمام حکومتی استنتاج می ى فعاليت يک ساله
کارگران و دهقانان به خاطر بسپارند اين است که هوشيار بوده و به 

ئی هااشخاص، طبقات و حکومتى خاطر داشته باشند که ما به وسيله
را ابراز ها ترين کينه يم که آشکارا نسبت به ما عظيمامحاصره شده
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گونه هجوم می دارند بايد به خاطر داشت که ما هميشه با موئی به هر 
  ). چاپ روسی١١٧ ص ٢٧رجوع به جلد (« . يماو تجاوز بسته

  
  . گويا مطلب روشن باشد

 يکپيروزی سوسياليسم در ى مسئلهى حال ببينيم نظر زينويف درباره
  کشور از چه قرار است؟

  :گوش کنيد
  

:  در عبارت پيروزی نهائی سوسياليسم اقلاً دو نکته مستتر است» 
الغای ديکتاتوری يک طبقه و ) ٢ت و بنابراين، از بين بردن طبقا) ١

:  سپس زينويف می گويد « ...در اين مورد الغای ديکتاتوری پرولتاريا
 در کشور ١٩٢٥ببريم که در سال  تر پی برای اين که باز هم دقيق» 

ما اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی طرح مسئله از چه قرار است، 
  :مايز سازيمبايد دو نکته را از يک ديگر مت

بنای سوسياليسم، به چنين امکانی برای ى  تامين شدهامکان) ١ 
 البته می توان کاملأ يک کشورساختن سوسياليسم در چهار ديوار 

ساختمان نهائی و تحکيم سوسياليسم يعنی عملی ساختن ) ٢معتقد بود و 
  «. سوسياليستیى رژيم سوسياليستی و جامعه

  
  يعنی چه؟ها تمام اين حرف

نی اين که زينويف پيروزی نهائی سوسياليسم را دريک کشور نه به يع
خارجی و برگشت وضع سابق بلکه به معنای ى معنای تضمين در مقابل مداخله
و اما تحت عنوان پيروزی . سوسياليستی می فهمدى امکان ساختمان کامل جامعه

همد که سوسياليسم در يک کشور زينويف آن چنان ساختمان سوسياليستی را می ف
لعميا و اساختمان علی. نمی تواند و نبايد منجر به ساختمان کامل سوسياليسم گردد

ى بدون دورنما، ساختمان سوسياليسم در صورت عدم امکان ساختمان جامعه
  .سوسياليستی ــ اين است موقعيت زينويف

با علم  به پايان رساندن اين ساختمان، ساختن بدون امکانساختن سوسياليسم 
 اين است آن مهمل ين که اين ساختمان را به انجام نخواهی رسانيد،به ا
  .ئی که زينويف کارش به آن کشيده استهاگوئی

  !ولی اين مسخره کردن مسئله است نه حل آن
  :اينک جای ديگری از سخنرانی زينويف در کنگره چهاردهم حزب
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شما نگاه کنيد ببينيد رفيق ياکولف در کنفرانس حزبی اخير » 
آيا ما "او می پرسد، . ستالتی کورسک مطلب را به کجا کشانده ايا

دشمنان ى می توانيم در حالی که از هر طرف در محاصره
اری هستيم، در چنين شرايطی، سوسياليسم را کاملاً در يک دسرمايه

بنابر تمام آن چه که گفته شده : " و جواب می دهد" کشور بسازيم؟ 
سازيم بلکه  نه فقط سوسياليسم را میست ما حق داريم بگوئيم که ما ا

با وجود اين که عجالتاً تنها هستيم و يگانه کشور شوروی و دولت 
شوروی در جهان می باشيم، اين سوسياليسم راکاملأ خواهيم ساخت 

). " ١٩٢٥ دسامبر سال ٨ى  مورخه٢٧٩شماره " کورسکايا پراودا("
 طرز لنينی ناميد آيا اين را می توان طرح مسئله بهزينويف می پرسد 

   ١٠« *. و آيا از اينجا بوی محدوديت ملی به مشام نمی رسد؟
  

زينويف چنين مستفاد می شود که اعتراف به ى به اين ترتيب از عقيده
محدود ملی ى  کشور به معنای داشتن نظريهيکامکان ساختمان سوسياليسم در 

  .وناليسم استانترناسيى است و انکار چنين امکانی به معنای داشتن نظريه
ولی اگر اين صحيح است آيا به طور کلی مبارزه برای غلبه بر عناصر 

اری در اقتصاد ما به زحمتش می ارزد؟ آيا از آن چه گذشت چنين      دسرمايه
  ی امکان پذير نيست؟ابرنمی آيد که چنان غلبه

 اين است آن جائی که ؛اری در اقتصاد مادتسليم در مقابل عناصر سرمايه
  . باطنی استدلال زينويف به آن منتهی می شودمنطق

و زينويف اين مهمل گوئی را، که هيچ گونه وجه مشترکی هم با لنينيسم 
  !کند به ما پيشکش می" لنينيسم صد در صد"و " انترناسياليسم"ى ندارد به منزله

داير به ساختمان ى ترين مسئله من تأکيد ميکنم که زينويف در مهم
  . سوخانف منشويک در می غلطدى نيسم دور شده و به نظريهسوسياليسم، از لني

 يکآن چه که لنين راجع به پيروزی سوسياليسم در . به لنين مراجعه کنيم
  : می گويد١٩١٥کشور هنوز قبل از انقلاب اکتبر در ماه اوت سال 

   
ناموزونی تکامل اقتصادی و سياسی، قانون بی چون و چرای » 
ا مستفاد می شود که پيروزی سوسياليسم از اينج. اری استدسرمايه

اری دسر آغاز در معدودی از کشورها و يا حتی در کشور سرمايه
پرولتاريای پيروزمند اين کشور، پس از . جداگانه هم امکان پذير است

در کشور خود طرز توليد ارها سلب مالکيت نمود و داين که از سرمايه

                                                 
 استالين. ی. تکيه روی کلمات از من است   ــ* ــ ١٠
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جهان ى د بقيهتواند بر ض می* ،سوسياليستی را تشکيل داد
اری برخاسته طبقات ستمکش ساير کشورها را به سوی دسرمايه

اران قيام بر پا کند دخويش جلب کند و در اين کشورها برضد سرمايه
ی آنها حتی هاو در صورت لزوم برضد طبقات استثمار کننده و دولت

ـ ٢٣٢ ص ١٨رجوع به جلد (« . با نيروی نظامی به اقدام پردازد
  .) چاپ روسی٢٣٣

  
در کشور خود توليد سوسياليستی : "لنين که می گويدى آيا معنی اين جمله

يم چيست؟ معنی آن اين است که او ما روی آن تکيه کرده" را تشکيل داد
 پس از گرفتن حاکميت، توليد می تواند و بايدپرولتاريای کشور پيروزمند 

" د سوسياليستیتشکيل تولي"و اما ... سوسياليستی را در کشور خود تشکيل دهد
لازم به اثبات نيست که اين . سوسياليستیى يعنی چه؟ يعنی ساختن جامعه

در غير اين . معين و روشن لنين به تفسيرات ثانوی محتاج نيستى قاعده
 برای به دست گرفتن حکومت به ١٩١٧ی لنين در ماه اکتبر هاصورت دعوت

  .پرولتاريا غير قابل درک می بودندى وسيله
در هم و برهم و ضد لنينی " ىقاعده"روشن با ى يد که اين قاعدهشما می بين

"  کشوريکدر چهار ديوار "زينويف داير به اين که ما می توانيم سوسياليسم را 
  .با وجود عدم امکان ساختمان کامل آن بسازيم، از زمين تا آسمان فرق دارد

ز طرف  يعنی قبل از به دست گرفتن حاکميت ا١٩١٥اين را لنين در سال 
ولی شايد پس از آزمايش تصرف حاکميت يعنی بعد از سال . پرولتاريا گفته بود

که " راجع به کئوپراسيون"لنين ى  نظرياتش تغيير کرده باشد؟ به رساله١٩١٧
  .ست مراجعه بکنيما نوشته شده ١٩٢٣در سال 

  :لنين می گويد
  

در واقع هم تسلط دولت بر تمام وسائل بزرگ توليد، تمرکز  » 
دهقان ها قدرت دولت در دست پرولتاريا، اتحاد اين پرولتاريا با ميليون

ترين آنها، تأمين رهبری اين پرولتاريا نسبت به  خرده پا و خرده پا
آن چيزهای لازمی نيست برای اين که ى دهقانان و غيره، آيا اين کليه

ى از کئوپراسيون، تنها از کئوپراسيون، که قبلاً ما آن را به مثابه
وداگری سرزنش می کرديم و اکنون هم که زمان نپ است تا س

کامل ى جامعهمعينی حق داريم سرزنش کنيم، يک ى درجه
اين  * آن چيزهای لازم نيست؟ى سوسياليستی بسازيم، آيا اين کليه

آن چيزی ى اين همهسوسياليستی نيست، ولی ى هنوز ساختمان جامعه
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رجوع به جلد («  * .باشداست که برای اين ساختمان کافی و لازم می 
  ). چاپ روسی٣٩٢ ص ٢٧

  
کامل سوسياليستی را بسازيم ى ما می توانيم و بايد جامعه: به عبارت آخری

  .زيرا ما آن چه را که برای اين ساختمان کافی و لازم است در اختيار خود داريم
  .مطلب مشکل باشدى تصور می کنم از اين روشن تر افاده

ين را با دلايل ضد لنينی زينويف که عليه ياکولف کلاسيک لنى اين قاعده
ايراد داشت مقايسه کنيد آن وقت خواهيد فهميد که ياکولف فقط سخنان لنين را 

ست ولی زينويف اداير به امکان ساختن سوسياليسم در يک کشور تکرار کرده 
ست از لنين دور اکه بر ضد اين ساختمان برخاسته و ياکولف را به شلاق کشيده 

نظر عدم امکان ساختمان ى سوخانوف منشويک، يعنی در نقطهى ده بر نظريهش
  .ستاکامل سوسياليسم از لحاظ عقب ماندگی تکنيکی کشور ما، قرار گرفته 

فقط معلوم نيست که اگر ما حساب نمی کرديم سوسياليسم را بسازيم برای 
   بايد به دست می گرفتيم؟١٩١٧چه حکومت را در ماه اکتبر 

 اين است آن ؛ به دست گيريم١٩١٧ود حکومت را در اکتبر سال لازم نب
  .ی که منطق باطنی استدلال زينويف به آن منتهی می شودانتيجه

ترين مسئله يعنی پيروزی  سپس من تأکيد می کنم که زينويف در مهم
مشهور ى  تصميمات بسيار صريح حزب ما که در قطعنامهضدسوسياليسم، بر 

ى اجرائيهى به مناسبت پلنوم کامل کميته"کنفرانس چهاردهم حزب 
انترناسيوناليسم کمونيست راجع به وظائف کمينترين و حزب کمونيست            

  .ستاقيد شده رفتار نموده "  روسيه) بلشويک(
اين است آن چه در آنجا راجع به پيروزی . به آن قطعنامه مراجعه می کنيم
  :ستاسوسياليسم در يک کشور ذکر شده

  
جود دو سيستم اجتماعی که مستقيماً متضادند باعث تهديد و» 

اری، انواع ديگر تضييقات و فشار دسرمايهى دائمی خطر محاصره
. مسلحانه و تجديد اوضاع سابق می گرددى اقتصادی، خطر مداخله
پيروزی نهائی سوسياليسم يعنی تضمين در بنابراين يگانه تضمين 

 سوسياليستی پيروزی بخش در   انقلاب* مقابل برگشت اوضاع سابق،
پيروزی لنينيسم می آموزد که » .  «...يک سلسله از کشورها می باشد

 مناسبات سوسياليسم به معنای تضمين کامل در قبال برگشت نهائی
از اينجا « » ...لمللی امکان پذير استابورژوازی، فقط در مقياس بين

ی مثل روسيه ا در کشور عقب مانده که*مستفاد نمی شودابداً چنين 
) ترتسکی" (کمک دولتی" بدون *کامل سوسياليستیى جامعهساختن 
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ترند، امکان پذير  کشورهائی که از لحاظ اقتصادی و تاکتيکی مترقی
  ]٢٦[ ).رجوع به قطعنامه(«  . نيست

  
 تفسيری که زينويف در کتاب کاملاً بر خلافشما می بينيد که قطعنامه، 

ست، پيروزی نهائی سوسياليسم را به عنوان اه خود نمود" لنينيسم"موسوم به 
  .خارجی و برگشت وضع سابق تفسير می کندى تضمين در مقابل مداخله

 معکوس زينويف و دلايلی برخلاف ادعایشما می بينيد که قطعنامه، کاملاً 
چهاردهم حزب آورده ى که او عليه ياکولف در سخنرانی نهائی خود در کنگره

ی مانند اکامل سوسياليستی را در کشور عقب ماندهى عهست، امکان ساختن جاما
کشورهائی که از حيث اقتصادی و تکنيکی " کمک دولتی"روسيه بدون 

  .تر هستند اعتراف می نمايد مترقی
کنفرانس چهاردهم ى  قطعنامهضدزينويف بر ى اگر نام اين را مبارزه

  حزب نگذاريم، پس چه بايد بگذاريم؟
تصادف می کند که .حزب خالی از اشتباه نيستنداى هالبته گاهی هم قطعنامه

به طور کلی ممکن است فرض . ی حزب نيز اشتباهاتی پيدا ميشودهادر قطعنامه
شايد .  حزب هم متضمن بعضی اشتباهات ميباشد١٤کنفرانس ى کرد که قطعنامه

در اين صورت همان طور که شايسته و . زينويف اين قطعنامه را غلط بداند
نفر بلشويک است بايد اين مطلب را صاف و پوست کنده و آشکارا سزاوار يک 
او ترجيح داده . ولی معلوم نيست زينويف چرا اين کار را نمی کند. اظهار نمود

ى ست راه ديگری را انتخاب نمايد يعنی راه حمله از پشت سر به قطعنامها
 انتقاد کنفرانس چهاردهم حزب در حالی که قطعنامه مسکوت بماند و هيچ گونه

به قرار معلوم زينويف تصور می کند . آشکاری از قطعنامه وجود نداشته باشد
و اما هدف او يکی است، قطعنامه . از اين راه بهتر از همه به هدف خواهد رسيد

حاجت به اثبات نيست که . اصلاح نمودن" اندکی"و لنين را " بهتر کردن"را 
  .ستای خويش اشتباه کرده هازينويف در حساب

  اين خطا در کجا است؟ى خطای زينويف از کجا سر می زند؟ ريشه
اين خطا در يقين زينويف است به اين که عقب ى من سرچشمهى به عقيده

کامل ى  در راه ساختمان جامعهغير قابل رفعیماندگی تکنيکی کشور ما مانع 
سوسياليستی می باشد و پرولتاريا هم نظر به عقب ماندگی تکنيکی کشور ما   

زينويف و کامنف اين استدلال را يک بار در . نمی تواند سوسياليسم را بسازد
 ]٢٧[مرکزی حزب قبل از کنفرانس حزبی ماه آوريل ى يکی از جلسات کميته

ولی آنها با جواب دندان شکنی روبرو شده و . آزمودند و خواستند به ميان آورند
مرکزی که ى  کميته تابع اکثريت ظاهراًمجبور گشتند عقب نشينی نموده و

 از آن تشريفاتیولی زينويف، که فقط از لحاظ . مخالف اين نظريه بود بشوند
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اين است آن . خود را با اين نظر ادامه می دادى تبعيت نموده بود، هميشه مبارزه
کنفرانس حزبی ى خود به نامه" جواب"مسکوی حزب ما در ى چه که کميته

مرکزی حزب کمونيست ى که در کميته" واقعه"اين ى ايالتی لنينگراد درباره
  : می نويسد]٢٨[ ست،اروسيه روی داده ) بلشويک(

  
داير ى اندکی قبل کامنف و زينويف در هيئت سياسی از نظريه» 

بر اين که ما به سبب عقب ماندگی تکنيکی و اقتصاديمان اگر انقلاب 
 مشکلات داخلی برنخواهيم آمد،ى لمللی نجاتمان ندهد، از عهدهابين

مرکزی معتقديم که ى ولی ما به اتفاق اکثريت کميته. دفاع می کردند
می توانيم سوسياليسم را بسازيم، می سازيم و آن را با وجود عقب 

ما معتقديم که جريان . ماندگی تکنيکی و علی رغم آن خواهيم ساخت
تر از آن چه خواهد بود که با وجود  اين ساختمان البته به مراتب آهسته

 ما پيش لوصفامعباشد، ولی يروزی جهانی می توانست شرايط پ
ى ما هم چنين تصور می کنيم که نظريه. ميرويم و پيش خواهيم رفت

ى کامنف و زينويف عدم اعتماد ايشان را به نيروهای داخلی طبقه
ما تصور . ی دهقانان که از پی آن ميروند نشان ميدهدهاکارگر و توده

« .  از راه و رسم لنين می باشدمی کنيم که اين نظريه، دور شدن
  ").جواب"رجوع شود به (
  

چهاردهم حزب، اين سند در مطبوعات ى کنگرهى در جريان جلسات اوليه
زينويف البته اين امکان را داشت که هنوز در کنگره عليه اين سند . منتشر گشت

که قابل توجه است که زينويف و کامنف عليه اين اتهام سنگين . اظهاراتی بنمايد
مسکوی حزب ما بر ضد ايشان پيش کشيده شده بود دلايلی ى از طرف کميته

معلوم . آيا اين تصادفی است؟ من تصور می کنم که اين تصادفی نيست. نيافتند
زينويف و کامنف با سکوت به اين . می شود اتهام به هدف اصابت نموده است

  .ندنداشتند، بده" یاشکننده"زيرا جواب " جواب دادند"اتهام 
از اين که زينويف را به عدم اعتماد در کار پيروزی " اپوزيسيون تازه"

ولی وقتی زينويف . رنجد ساختمان سوسياليسم در کشور ما متهم می کنند، می
پس از يک سال تمام مذاکرات در اطراف پيروزی سوسياليسم در يک کشور و 

آوريل (شد مرکزی رد ى ش از طرف هيئت سياسی کميتهاپس از آن که نظريه
ى معين حزب در قطعنامهى و پس از آن که راجع به اين مسئله عقيده) ١٩٢٥

قيد شده و معلوم گرديد، هرگاه ) ١٩٢٥آوريل (مشهور کنفرانس چهاردهم حزب 
ست در کتاب موسوم به          ااينها باز زينويف جرئت کرده ى بعد از همه

ب اظهاراتی بکند و هرگاه او حزى عليه نظريه) ١٩٢٥سپتامبر (خود " لنينيسم"
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چهاردهم تکرار می کند، آن وقت تمام اين ى بعداً هم اين بيانات را در کنگره
را که او در دفاع از خطای خويش ابراز می دارد چگونه ها و سماجتها لجاجت

بايد ايضاح نمود، جز اين است که بگوئيم زينويف دچار مرض عدم اعتماد 
ن سوسياليسم در کشور ما گرديده و نوميدانه هم نسبت به امر پيروزی ساختما

  ست؟ادچار گرديده 
انترناسيوناليسم شرح ى زينويف مايل است اين عدم اعتماد خود را به منزله

ست که دوری ااما از چه زمانی به اين طرف نزد ما چنين مرسوم شده . دهد
  جستن از مسائل اساسی لنينيسم را انترناسيوناليسم بناميم؟ 

تر نيست بگوئيم که در اينجا زينويف است که عليه  حيحآيا ص
لمللی قصور می کند نه حزب؟ زيرا کشور ما که      اانترناسيوناليسم و انقلاب بين

اگر بنيان انقلاب جهانی نيست، پس چيست؟ اما اگر " سوسياليسم را می سازد"
حقيقی ى ايهسوسياليستی را بسازد، آيا می تواند پى اين کشور قادر نيست جامعه

اری اقتصاد ما غلبه دانقلاب جهانی باشد؟ هرگاه قادر نيست بر عناصر سرمايه
نموده و پيروزی ساختمان سوسياليستی خود را به دست آورد، آيا می تواند برای 

ی که بلاشک اهمان عظيم ترين مرکز جاذبهى کارگران تمام کشورها به منزله
ولی آيا از اين چنين بر .  که نمی توانداکنون هست باقی بماند؟ من خيال می کنم

نمی آيد که عدم اعتماد، به پيروزی ساختمان سوسياليسم و تشويق اين عدم 
پايگاه انقلاب جهانی است می ى اعتماد آبرو و حيثيت کشور ما را که به منزله

ريزد و آبرو ريزی کشور ما هم به تضعيف نهضت انقلاب جهانی منجر می 
رماندند؟  به چه وسيله کارگران را از ما میها ل دمکراتحضرات سوسيا. گردد

حالا که ما " هيچ کاری ساخته نيستها از دست روس"با ترويج اين نظر که 
دسته دسته نمايندگان کارگران را به خود جلب نموده و به اين وسيله مواضع 
 هاکمونيسم را در تمام جهان استحکام می بخشيم، به چه وسيله سوسيال دمکرات

ئی که در امر ساختمان سوسياليسم نصيب ما هاموفقيتى را می کوبيم؟ به وسيله
ی ما هاولی مگر واضح نيست کسی که عدم اعتماد نسبت به موفقيت. گردد می

را در امر ساختمان سوسياليسم ترغيب نمايد آن کس من غير مستقيم به سوسيال 
لمللی اانقلابی بيننهضت ى ست، آن کس از وسعت دامنهاکمک کرده ها دمکرات
  ...ست؟است، آن کس ناگزير از انترناسيوناليسم دور شده اکاسته

" لنينيسم صد در صد"زينويف نيز با " انترناسيوناليسم"شما می بينيد که 
  .ساختمان سوسياليسم در يک کشور، هيچ برتری نداردى وی در مسئله

را به " هاپوزيسيون تاز"چهاردهم حزب، که نظريات ى بنابراين کنگره
 شمرد، ]٢٩["تحريف لنينيسم"و " عدم ايمان به امر ساختمان سوسياليسم"ى منزله

  .ستادرست عمل کرده 
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٧  
  

  مبارزه در راه پيروزی ساختمان سوسياليستی
  
  

عدم اعتماد به پيروزی " اپوزيسيون تازه"خطای اساسی .کنم تصور می
ن علت اساسی است که من به آى اين خطا به عقيده. ساختمان سوسياليستی است

اپوزيسيون "خطاهای . نيز از آن سر می زند" اپوزيسيون تازه"خطاهای ديگر 
اری دولتی، راجع به ماهيت دنپ، راجع به سرمايهى راجع به مسئله" تازه

صنايع سوسياليستی ما، راجع به نقش کئوپراسيون در دوران ديکتاتوری 
، راجع به نقش و وزن هالاکی مبارزه عليه کوهاپرولتاريا، راجع به شيوه

اينها خطاهائی است که از خطای اساسی ى مخصوص دهقانان ميانه حال؛ همه
ى اپوزيسيون، يعنی از عدم اعتماد آن نسبت به امکان ساختمان جامعه

  .قوای کشور ما، سر چشمه می گيردى سوسياليستی به وسيله
   ما چيست؟عدم اعتماد نسبت به پيروزی ساختمان سوسياليستی در کشور

ی اساسی دهقانان در هاقبل از همه، عدم اعتماد به اين مطلب است که توده
  .می توانند جلب شوندشرايط معين ترقی کشور ما، به امر ساختمان سوسياليستی 

ثانيأ عدم اعتماد به اين نکته است که پرولتاريای کشور ما پرولتاريائی که 
ی اساسی ها تودهقادر استد دارد، مقامات حساس اقتصاد ملی را در اختيار خو

  .دهقانان را به کار ساختمان سوسياليستی جلب نمايد
منبع تمام آن چه که اپوزيسيون در حال سکوت راجع به طرق تکامل ما 
  .طرح ريزی می کند، اعم از اين که دانسته و يا ندانسته باشد، همين اصول است

 امر ساختمان سوسياليستی دهقانان شوروی را بهى عمدهى آيا می توان توده
  جلب نمود؟

اساسی در اين باب وجود ى دو قاعده" راجع به اصول لنينيسم"ى در رساله
  :دارد

  
نبايد دهقانان اتحاد شوروی را با دهقانان غرب مخلوط » ) ١
سه انقلاب را طی کرده و بر ضد تزار و ى دهقانی که مدرسه. نمود

حت رهبری وی پيکار حکومت بورژوازی به معيت پرولتاريا و ت
ست، دهقانی که زمين و صلح را از دست انقلاب پرولتاريائی انموده 

ست؛ چنين اپرولتاريا شده ى نيروی ذخيرهنتيجه دريافت کرده و در
دهقانی ممکن نيست با دهقانی که در موقع انقلاب بورژوازی تحت 
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رياست بورژوازی ليبرال مبارزه کرده و از دست اين بورژوازی 
ست، اآن شده ى  دريافت نموده و به همين سبب هم ارتش ذخيرهزمين

محتاج به اثبات نيست که دهقانان شوروی که به . تفاوت نداشته باشد
ند و اعادت کرده سياسی با پرولتاريااهميت زياد دوستی و معاضدت 

آزادی خود را مرهون اين دوستی و معاضدت می باشند؛ نمی توانند 
  «.  با پرولتاريا نباشنداقتصادیرای همکاری بسيار مساعدی بى ماده

 
نبايد اقتصاد روستائی روسيه را با اقتصاد روستائی غرب » ) ٢

اری ددر آنجا ترقی کشاورزی از طريق عادی سرمايه. مخلوط کرد
يعنی در محيط تجزيه و تفکيک شديد دهقانان جريان دارد، که در يک 

اران و در قطب دقطب آن املاک خصوصی بزرگ متعلق به سرمايه
ديگر سير به سوی گدائی، فلاکت و بردگی روزمزدی قرار گرفته 

طبيعی ى از اين لحاظ تجزيه و از هم پاشيدن در آنجا يک مسئله. است
در اينجا ترقی کشاورزی نمی . اما در روسيه اين طور نيست. است

تواند از اين راه جريان يابد ولو به اين دليل که وجود حکومت شوروی 
گونه ترقی را اجازه نمی  توليد اينى  ملی شدن آلات و وسائل عمدهو

دهد، در روسيه ترقی کشاورزی بايد از راه ديگری برود يعنی از 
دهقانان خرده پا و متوسط در کئوپراسيون ها ليونيآوردن م طريق گرد

ی در ده و تقويت آنها از ای تودههاو از طريق ترقی دادن کئوپراتيف
لنين در . دادن اعتبار با شرايط مساعدى وسيلهطرف حکومت به 

مقالات خود راجع به کئوپراتيف درست نشان داد که ترقی کشاورزی 
در کشور ما بايد در راه جديدی حرکت کند يعنی در طريق جلب 
اکثريت دهقانان به ساختمان سوسياليستی از راه کئوپراسيون و در 

 در کشاورزی که طريق جايگير ساختن تدريجی اصول دسته جمعی
 در قسمت فروش و سپس در قسمت توليد اًاين کار را هم بايد بدو

 ...محصولات کشاورزی به موقع اجرا گذاشت
تصور نمی کنم لازم به اثبات باشد که اکثريت عظيم دهقانان با 

ترقی را انتخاب کرده و راه املاک بزرگ ى کمال ميل اين راه تازه
وری و بالاخره طريق فقر و اری واسارت ومزددشخصی سرمايه

  ]٣٠[« . ورشکستگی را به دور خواهند انداخت
  

   آيا اين قواعد صحيحند؟
ساختمانی ما در شرايط ى تصور می کنم هر دوی آنها برای تمام دوره

  .سياست اقتصادی نوين صحيح و مسلم هستند
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ا و پيوند پرولتاريى آنها فقط تشريح و بيان قواعد مشهور لنين هستند درباره
داخل کردن اقتصاديات روستائی در سيستم ترقی سوسياليستی ى دهقانان، درباره
ی اساسی دهقانان به طرف هااين که پرولتاريا بايد به اتفاق تودهى کشور، درباره

دهقانان ى تودهها اين که کئوپراتيفی کردن ميليونى سوسياليسم پيش رود، درباره
است و در موقع رشد صنايع شاهراه ساختمان سوسياليستی در روستا 

يکی ... کئوپراسيون با رشد سوسياليسمى برای ما رشد ساده» سوسياليستی 
  ). چاپ روسی ٣٩٦ ص ٢٧رجوع شود به جلد ( « . است

 هم اقتصاد روستائی در کشور ما از کدام راه می تواند و بايد لواقعافی
  يپشرفت کند؟ 

  .اری نيستداقتصاد روستائی، اقتصاد سرمايه
قتصاد روستائی، هرگاه منظور اکثريت قاطع اقتصاديات روستائی باشد، ا

کالائی چيست؟ ى ولی اقتصاد خرده. کالائی استى عبارت از اقتصاد خرده
کالائی، اقتصاد روستائی است که بر سر دو راهی بين ى اقتصاد خرده

که اين اقتصاد می تواند، همان طوری . ستاسوسياليسم و سرمايه داری ايستاده 
اری ترقی داری روی می دهد، به طرف سرمايهداکنون در کشورهای سرمايه

کند و هم می تواند، آن طوری که بايد در دوران ديکتاتوری پرولتاريا در کشور 
  .ما پيش آيد، به طرف سوسياليسم تعالی يابد

اين تزلزل و عدم استقلال اقتصاد روستائی ناشی از چيست؟ چگونه      
  توضيح داد؟ميتوان آن را 

علت اين عدم استقلال عبارت است از پراکندگی اقتصاد روستائی، متشکل 
نبودن آن، وابسته بودن آن به شهر، به صنايع، به سيستم اعتبارات، به چگونگی 

مشهور عمومی که       ى حاکميت کشور و بالاخره عبارت است از آن قاعده
رهنگی از پی شهر می رود روستا چه از حيث مادی و چه از حيث ف: می گويد

  .و بايد برود
ترين  اری اقتصاد روستائی، يعنی توسعه از طريق عميقدراه ترقی سرمايه

دهقانان به اين ترتيب که املاک کلان در يک قطب و فقر عمومی در ى تجزيه
اری اين راه ترقی ناگزير ددر کشورهای سرمايه. قطب ديگر قرار می گيرد
روستائی به شهر، به صناعت، به اعتبارات متمرکز است چون روستا و اقتصاد 

در شهر و به چگونگی حکومت وابسته است و در شهر هم بورژوازی، صنايع 
اری داری و حاکميت دولتی سرمايهداری، سيستم اعتبارات سرمايهدسرمايه

  .فرمانفرمائی دارد
در ديگريست، صنايع ى آيا در کشور ما، که شهر در آن، کاملاً دارای قيافه

تصرف پرولتاريا است، وسائط نقليه، سيستم اعتبارات، قدرت دولتی و غيره 
همه در دست پرولتاريا متمرکز است و ملی شدن زمين قانون عمومی کشور 
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است، در اينجا هم همان راه ترقی اقتصاديات روستائی حتمی است؟ البته حتمی 
 می کند و چون برعکس، درست به همان دليل که شهر روستا را رهبری. نيست

در کشور ما پرولتاريا در شهر فرمانروائی می کند و تمام مقامات حساس 
اقتصاد را در دست خويش دارد، به همين دليل اقتصاد روستا در ترقی خود بايد 

  .راه ديگر يعنی راه ساختمان سوسياليستی را طی کند
  اين راه کدام است؟

اقتصاديات روستائی در ها ونی ميليااين راه، راه کئوپراتيفی کردن توده
روستائی ى ی کئوپراسيون است، راه گردآوری اقتصاديات پراکندههاتمام رشته

در پيرامون صنايع سوسياليستی است، راه غرس نهال کشاورزی دسته جمعی 
 محصولات زراعتی و تأمين اقتصاديات روستائی به فروشى ابتدا در رشته

  . کشاورزی استتوليد ىمصنوعات شهری و سپس در رشتهى وسيله
هر قدر دورتر، همان قدر طی اين طريق در شرايط ديکتاتوری پرولتاريا 

فروش، کئوپراتيفی کردن ى ناگزيرتر می شود، زيرا کئوپراتيفی کردن در رشته
اعتبارات و ى تأمين حوائج و بالاخره کئوپراتيفی کردن در رشتهى در رشته

الا بردن سطح رفاه و آسايش روستا و يگانه راه ب) ی کشاورزیهاشرکت( توليد 
  .ی وسيع دهقانان از فقر و فاقه و خانه خرابی استهانجات تودهى يگانه وسيله

می گويند دهقانان ما بنا به موقعيت خود سوسياليستی نبوده و بنابراين برای 
اين البته صحيح است که دهقانان نظر به . ترقی سوسياليستی مستعد نمی باشند

ست که روستا از پی اولی مادام که ثابت شده .  سوسياليستی نيستندموقعيت خود
شهر می رود و در شهر هم صنايع سوسياليستی فرمانروائی می کند، دليل فوق 
. ديگر نمی تواند دليلی عليه ترقی اقتصاديات روستائی از راه سوسياليسم باشد

اليستی نبودند و در موقع انقلاب اکتبر هم دهقانان نظر به موقعيت خويش سوسي
در آن زمان به طور .  نمی خواستند سوسياليسم در کشور استقرار يابدبالمرهآنان 

کلی دهقانان برای از بين بردن قدرت سياسی ملاکين و اتمام جنگ و برقراری 
ذالک آنها در آن وقت به دنبال پرولتاريای  مع. نمودند صلح، تلاش می

 زمان سرنگونی بورژوازی و افتادن قدرت سوسياليستی رفتند؛ چرا؟ زيرا در آن
 سياسی به دست پرولتاريای سوسياليستی، يگانه راه خروج از جنگ امپرياليستی

برقراری صلح بود؛ زيرا در آن وقت راه ديگری وجود نداشت ى و يگانه طريقه
و نمی توانست هم وجود داشته باشد؛ زيرا حزب ما در آن موقع توانست، ضمن 

سرنگون ساختن (ی از وحدت منافع خاص دهقانان اآن درجهتجسس خود، به 
بر ) ديکتاتوری پرولتاريا(و تبعيت آن از منافع عمومی کشور )  و صلحملاک

بخورد که تا آن درجه برای دهقانان قابل قبول و نافع بود و دهقانان با وجود 
  .سوسياليستی نبودنشان در آن موقع از پی پرولتاريای سوسياليستی رفتند
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ساختمان سوسياليستی کشور ما و جلب دهقانان ى همين مطلب نيز درباره
دهقانان بنا به موقعيت خود سوسياليستی نيستند . به اين ساختمان صدق می کند

ولی آنها بايد طريق ترقی سوسياليستی را بپيمايند و حتماً هم خواهند پيمود زيرا 
ز پيوند با پرولتاريا و جز برای نجات دهقانان از فقر و فاقه و خانه خرابی ج

پيوستن به صنايع سوسياليستی و جز جلب اقتصاد روستائی به مسير عمومی 
کئوپراتيفی کردن دسته جمعی دهقانان، راه ى ترقی سوسياليستی به وسيله

  .ديگری نيست و نمی تواند هم باشد
  ی دهقانان؟اچرا فقط از راه کئوپراتيفی کردن توده

ما آن درجه از وحدت منافع » ی اکردن توده در کئوپراتيفی چون که
خصوصی و وحدت منافع بازرگانی شخصی و رسيدگی و بازرسی آن از جانب 

 يافتيم که ]٣١[ )لنين(« دولت و آن درجه از تبعيت اين منافع را از منافع همگانی 
ى برای دهقانان قابل قبول و با صرفه ميباشد و برای پرولتاريا امکان جلب توده

نظر به اين که .  دهقانان را به امر ساختمان سوسياليستی تأمين می نمايدىعمده
برای دهقانان فروش محصولات و تأمين اقتصادشان از حيث ماشين آلات از راه 
کئوپراسيون با صرفه و مفيد است، همين لحاظ است که دهقانان بايد به طرف 

  .ی بروند و خواهند هم رفتاکئوپراتيفی شدن توده
ی اقتصاد روستائی در حال تسلط صنايع اپراتيفی کردن تودهپس کئو

  سوسياليستی يعنی چه؟
ى  اقتصاد خرده کالائی روستائی از راه و رسم کهنهدوری جستنيعنی 

اری يعنی راهی که خانه خرابی دسته جمعی دهقانان را در بر دارد و دسرمايه
  .ترقی؛ يعنی راه ساختمان سوسياليستیى  به راه تازهانتقال

اين است که مبارزه برای طريق نوين ترقی اقتصاد روستائی ومبارزه در 
ى دهقانان به امر ساختمان سوسياليستی وظيفهى ی عمدههاراه جلب توده

  .حزب ما ميباشدى روزمره
اتحاد شوروی ) بلشويک ( چهاردهم حزب کمونيست ى از اين رو کنگره

  :حق داشت تصميم بگيرد که
  

ن سوسياليسم در روستا عبارت از آن است که طريق اساسی ساختما» 
ضمن رهبری اقتصادی روز افزون از طرف صنايع دولتی سوسياليستی و 

ی حياتی که در دست پرولتاريا هامؤسسات اعتباراتی دولتی و ساير رشته
اساسی دهقانان را به سازمان کئوپراسيون جلب و ترقی ى ميباشد، توده

استفاده و بر طرف کردن و طرد عناصر سوسياليستی اين سازمان را، با 
کنگره، قسمت ى رجوع شود به قطعنامه(« . اری آن تأمين سازنددسرمايه

  ]٣٢[). مرکزیى مربوط به گزارش کميته
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آن است که به اين راه جديد ترقی " اپوزيسيون تازه"عميق ترين اشتباه 

يکتاتوری دهقانان اعتماد ندارد و ناگزيری قطعی اين طريق را در شرايط د
فهمد، از آن لحاظ است که به  اين هم که نمی. فهمد بيند يا نمی پرولتاريا نمی

پيروزی ساختمان سوسياليستی در کشور ما و به قابليت و استعداد پرولتاريای ما 
  .برای هدايت دهقانان به سوی سوسياليسم ايمان ندارد

بت به جوانب از اينجاست که خاصيت ذوجنبتين بودن نپ را نفهميده و نس
  .منفی نپ مبالغه نموده، نپ را اکثراً عقب نشينی می نامند

اری اقتصاد ما مبالغه نموده داز اينجا است که راجع به نقش عناصر سرمايه
صنايع سوسياليستی، سيستم اعتبارات، (ی ترقی سوسياليستی ما هاو نقش اهرم

  .درا کوچک می شمارن) کئوپراسيون، حاکميت پرولتاريا و غيره
از اينجا است که طبيعت سوسياليستی صنايع دولتی ما را نفهميده و نسبت 

  .کئوپراتيفی لنين ترديد روا می دارندى به صحت نقشه
از اينجا است که عمل تجزيه در روستا را بزرگ جلوه داده و در مقابل 
کولاک دچار سراسيمگی گرديده، نقش دهقانان ميانه حال را کوچک شمرده به 

ن سياست حزب در مورد تأمين اتحاد پا برجا با دهقانان ميانه حال، برهم زد
سياست حزب در روستا از اين ى تشبث نموده و به طور کلی نسبت به مسئله

  شاخ به آن شاخ می پرند
فهمند چه فعاليت عظيمی حزب ما انجام می دهد تا  از اينجاست که نمی

مان صنايع و کشاورزی جلب ی ميليونی کارگران و دهقانان را به ساختهاتوده
کند، کئوپراسيون و شوراها را حيات بخشد، کشور را اداره نمايد، عليه 
بوروکراتيسم و در راه بهبود و تجديد سازمان دستگاه دولتی ما مبارزه نمايد، 

دوران نوينی از تکامل است، فعاليتی که هيچ گونه ساختمان ى فعاليتی که نشانه
  .  تصور نيستسوسياليستی بدون آن قابل

ی ساختمان ما، هااز اينجاست که يأس و دست پاچگی در مقابل دشواری
ی بدبينانه راجع به فاسد هاترديد در امکان صنعتی کردن کشور ما، ياوه سرائی

  .ستاشدن حزب و غيره دامنگيرشان شده 
همه چيز ايشان يعنی همه چيز بورژوازی کمابيش خوبست، اما همه چيز 

ز پرولتاريا کمابيش بد است؛ اگر انقلاب از باختر به داد ما نرسد ما يعنی همه چي
که به " اپوزيسيون تازه"کار و بار ما خراب است، اين است لحن عمومی 

من لحن انحلال طلبی است، لحنی که اپوزيسيون معلوم نيست به چه ى عقيده
جا " يسمانترناسيونال"می خواهد آن را به عنوان ) شايد هم برای تفريح(منظور 

  .بزند
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زينويف می گويد نپ عقب . اری استداپوزيسيون می گويد، نپ سرمايه
نپ در حقيقت امر، سياست . البته هيچ کدام اينها صحيح نيست. نشينی کلی است

اری را جايز می شمرد دعناصر سوسياليستی و سرمايهى حزب است که مبارزه
عناصر سرمايه داری، ست که عناصر سوسياليستی بر او اين طور حساب کرده 

غلبه کنند در واقع عقب نشينی فقط مربوط به اول نپ است و اين طور حساب 
. ست که در جريان عقب نشينی، آرايش قوا تجديد شده و تعرض آغاز گردداشده 

در حقيقت امر، اکنون ما چند سال است که در حال تعرض هستيم و اين تعرض 
بازرگانی شوروی و فشار به ى صنايع ما، ضمن توسعهى هم، ضمن توسعه

  .شخصی، موفقانه جريان داردى سرمايه
اری است، نپ اکثرأ عقب نشينی دآيا معنی اين تز که می گويند نپ سرمايه

  است چيست؟  اين تز به چه چيز مستند می گردد؟
به تصور باطلی مستند است، داير بر اين که در کشور ما دارد تجديد 

فقط وجود . اری روی می دهددسرمايهى ساده" برگشت"اری، دسرمايهى ساده
طبيعت ى چنين تصوری را می توان منبع شک و ترديد اپوزيسيون درباره

فقط وجود همين تصور است که می تواند . سوسياليستی صنايع ما دانست
فقط وجود همين تصور . سراسيمگی اپوزيسيون را در مقابل کولاک شرح دهد

 چرا اپوزيسيون با آن عجله و شتاب به ارقام است که می تواند تشريح نمايد
فقط وجود همين تصور است . دهقانان چسبيده بودى نادرست مربوط به تجزيه

اين که دهقانان ى که ميتواند علت فراموشکاری مخصوص اپوزيسيون را درباره
فقط وجود . ميانه حال در کشور ما عنصر شاخص زراعت است توضيح دهد

 تواند سبب کم ارزش شمردن وزن مخصوص دهقان همين تصور است که می
فقط وجود . نقشه کئوپراتيفی لنين را ايضاح نمايدى ميانه حال و ترديد درباره

ى را نسبت به راه تازه" اپوزيسيون تازه"همين تصور که می تواند عدم ايمان 
توجيه "ترقی روستا و نسبت به طريق جلب روستا به ساختمان سوسياليستی 

  ".نمايد
ى در واقع، آن چه اکنون در کشور ما رخ می دهد جريان يک جانبه

اری دسرمايهى توسعهى اری نيست بلکه جريان دو جانبهداستقرار مجدد سرمايه
سوسياليسم، جريان متضاد مبارزه ميان عناصر سوسياليستی و ى و توسعه

عناصر سوسياليستی به عناصر ى اری، جريان غلبهدعناصر سرمايه
سوسياليستی  ه صنايع دولتی پايگاهاين امر چه برای شهر، ک. استاری دسرمايه

ی در آنجا ارا در آن تشکيل ميدهد و چه برای روستا، که کئوپراسيون توده
اساسی ترقی سوسياليستی بوده و آن را با صنايع سوسياليستی پيوند ى وسيله
  .نمايد، به يک درجه مسلم است می
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ولو فقط از اين لحاظ که حکومت ما اری، دتجديد استقرار عادی سرمايه
پرولتاريائی است و صنايع بزرگ در دست پرولتاريا است، وسائط نقليه و 

  .اعتبارات در اختيار دولت پرولتاريائی است، غير ممکن می باشد
تجزيه و تفکيک در ده نمی تواند به اندازه و مقياس سابق برسد، دهقان 

قانان را تشکيل می دهد و کولاک هم اساسی دهى ميانه حال مانند سابق توده
ديگر نمی تواند نيروی سابق خود را به دست آورد ولو فقط از آن لحاظ که زمين 

ست، خريد و فروش زمين ممنوع و بازرگانی و سياست ادر کشور ما ملی شده 
اعتباراتی، مالياتی و کئوپراتيفی ما هم متوجه آن است که مطامع استثماری 

ی وسيع دهقانان را بالا ها ساخته سطح رفاه و آسايش تودهرا محدودها کولاک
من ديگر در اين باره چيزی     . برده، افراط و تفريط را در روستا تعديل نمايد

نه فقط از راه قديم يعنی ها نمی گويم که اکنون در کشور ما مبارزه عليه کولاک
يز جريان دارد که ی نا، بلکه از راه تازههااز راه تشکل تهيدستان بر ضد کولاک

ی ميانه حال هاعبارت است از طريق تحکيم اتحاد پرولتاريا و تهيدستان با توده
، اين حقيقت که اپوزيسيون به ماهيت و اهميت اين راه هادهقانان بر ضد کولاک

برد، يک بار ديگر ثابت می کند که  پی نمیها دوم در مبارزه بر ضد کولاک
اری روستا که درقی روستا يعنی به راه سرمايهاپوزيسيون بازهم به راه سابق ت

کولاک و تهيدستان در آن قوای اساسی روستا شمرده شده و دهقان ميانه حال     
  .، افتاده است"رفت و روب می شود"

اری دولتی است داپوزيسيون می گويد کئوپراسيون شکلی از اشکال سرمايه
و از   استناد جسته ]٣٣["یماليات جنس"و در اين باب به کتاب لنين موسوم به 

 وسيله و دست آويز اساسیى اين لحاظ به امکان استفاده از کئوپراسيون به منزله
ترين اشتباه را  اپوزيسيون در اينجا نيز فاحش. ترقی سوسياليستی ايمان ندارد

، يعنی موقعی که ١٩٢١اين گونه تفسير کئوپراسيون در سال . دارد روا می
ى وشته شده بود، هنگامی که صنايع ترقی يافتهن" ماليات جنسی"کتاب 

شکل ى اری دولتی را به منزلهدسوسياليستی نداشتيم، وقتی که لنين سرمايه
اساسی و امکان پذير طرز اقتصادی ما فرض کرده و کئوپراسيون را با 

اما اين . اری دولتی توأماً در نظر می گرفت کافی و رضايت بخش بوددسرمايه
غير کافی بوده و تاريخ از آن پيشی گرفته است، زيرا زمانه تفسير حالا ديگر 

نسبت به آن وقت ديگرگون گشته و صنايع سوسياليستی در کشور ما ترقی و 
مطلوب نرسيد در صورتی که ى اری دولتی به درجهدتوسعه يافته و سرمايه

کئوپراسيون اکنون بيش از ده ميليون عضو دارد و با صنايع سوسياليستی در 
  .پيوستن استحال 

 ١٩٢٣، يعنی در سال "ماليات جنسی"پس دليل اين که لنين دو سال بعد از 
کئوپراسيون "کئوپراسيون را از نظر ديگر مورد توجه قرار داد و بر آن بود که 
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رجوع شود به جلد (چيست؟ " در شرايط ما غالباً با سوسياليسم مطابق در می آيد
  ). چاپ روسی٣٩٦ ص ٢٧

 که بگوئيم صنايع سوسياليستی طی اين دو سال مجال رشد آيا غير از اين
لازم نرسيد و لذا لنين ديگر ى اری دولتی به درجهديافته ولی سرمايه

اری دولتی بلکه توأماً با صنايع دکئوپراسيون را نه اين که توأماً با سرمايه
  سوسياليستی مورد توجه قرار داد، دليل ديگری می توان آورد؟

ى رويه در مسئله. کئوپراسيون تغيير يافتندى وسعهشرايط ترقی و ت
  .کئوپراسيون هم می بايستی تغيير می يافت
) ١٩٢٣" (راجع به کئوپراسيون"لنين ى اينک چند سطر درخشان از رساله

  :که اين مسئله را روشن می سازد
  

ئوپراتيفی اولاً به  ک*١١ مؤسساتاری دولتیددر زمان سرمايه » 
مؤسسات دسته جمعی از ى  ثانياً به منزلهمؤسسات شخصی وى منزله
 * دوران رژيم فعلی مادر . اری متمايزنددی دولتی سرمايههابنگاه

مؤسسات دسته جمعی از مؤسسات ى مؤسسات کئوپراتيفی به منزله
اری متمايزند، اما اگر بنای اين مؤسسات بر زمين دشخصی سرمايه

کارگر باشد، آن ى باشد، وسائل توليد مال دولت يعنی متعلق به طبقه
رجوع شود به (« *. با مؤسسات سوسياليستی فرقی ندارندگاه ديگر 

  ). چاپ روسی٣٩٦ ص ٢٧جلد 
  

اول آن که      . ستابزرگ حل شده ى در اين شاهد مثال کوچک دو مسئله
  ".فرقی ندارند"ی سوسياليستی هاتوأم گرفته شوند با بنگاه" رژيم فعلی ما"

  .  تر از اين دشوار باشدگمان می کنم بيانی واضح
  :لنينى اينک جای ديگری از همان رساله

  
با مراعات استثناء (رشد عادی کئوپراسيون و رشد سوسياليسم » 

برای ما در حکم واحدند و در عين حال ما ) لذکرافوق" کوچک"
ما راجع به سوسياليسم تغيير ى ناگزيريم اعتراف نمائيم که تمام نظريه

  ).نجادر هما(« . می يابد
  

ى ما با ارزيابی تازه" راجع به کئوپراسيون"ى بديهی است که در رساله
رغم واقعيات،          ، علی"اپوزيسيون تازه"کئوپراسيون سروکار داريم که 

                                                 
   .استالين. ی.تکيه روی کلمات از من است   ــ* ــ ١١
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رغم لنينيسم نمی خواهد آن را اعتراف نمايد و  رغم حقيقت روشن، علی علی
  .ستانسبت به آن با سماجت سکوت اختيار کرده 

اری دولتی در نظر گرفته شود يک چيز دسيون وقتی توأم با سرمايهکئوپرا
  .و وقتی توأم با صنايع سوسياليستی در نظر گرفته شود چيز ديگريست

و " ماليات جنسی"اما از اين هم نمی شود چنين نتيجه گرفت که بين 
برای . البته اين غلط است.پرتگاهی وجود دارد" راجع به کئوپراسيون"ى رساله
راجع به "ى و رساله" ماليات جنسی"ناگسستنی بين ى که رابطهاين 

دائر به ارزشی که هر دوی آنها برای کئوپراسيون قائلند يک باره " کئوپراسيون
اينک آن . اشاره شود" ماليات جنسی"فهميده شود کافيست به سطوری چند از 

  :سطور
  

 عبور از امتيازات به سوی سوسياليسم، به معنی عبور از يک» 
عبور از . شکل توليد بزرگ به سوی شکل ديگر توليد بزرگ می باشد

کئوپراسيون خرده اربابان به سوی سوسياليسم، به معنی عبور از توليد 
خرده به سوی توليد بزرگ می باشد، يعنی يک انتقال پيچ در پيچ تری 

ی وسيعتر اهالی را فرا هااست که در صورت کاميابی قادر است توده
ما قبل ی عميق تر و جان سختتر مناسبات ها است ريشهگيرد، قادر
اری را که در مقاومت با هرگونه دحتی ما قبل سرمايه و *سوسياليستی

 ص ٢٦رجوع شود به جلد (« . از همه سرسخت ترند برکند" تجدد"
  ). چاپ روسی٣٣٧

  
" ماليات جنسی"از شاهد مثال بالا ديده می شود که لنين هنوز در موقع 

سوسياليستی نداشتيم ممکن          ى می که ما هنوز صنايع ترقی يافتهيعنی هنگا
 به آلت توانای مبارزه عليه صورت کاميابیمی شمرد که کئوپراسيون در 

.  بدل گردداریدمناسبات سرمايهو بالنتيجه عليه " ما قبل سوسياليستی"مناسبات 
راجع به "ى من تصور می کنم که مخصوصاً همين فکر بعدها مبداء رساله

  .وی گرديد" کئوپراسيون
  ی گرفته ميشود؟احال ببينيم از تمام اينها چه نتيجه

کئوپراسيون را نه از ى مسئله" اپوزيسيون تازه"اينها آن است که ى نتيجه
  .طريق مارکسيستی بلکه به طور متافيزيکی مورد توجه قرار می دهد

ی ديگر، هابا پديدهتاريخی که ى او کئوپراسيون را نه به عنوان يک پديده
در سال (يا با صنايع سوسياليستی ) ١٩٢١در سال (اری دولتی دمثلاً با سرمايه

شيئ فی "توأم شده باشد، بلکه مانند چيزی دائمی و هميشگی و چون ) ١٩٢٣
  .می نگرد" نفسه
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از اينجا است خطاهای اپوزيسيون در مسئله کئوپراسيون، از اينجا است 
سبت به ترقی روستا به سوی سوسياليسم ازطريق عدم اعتماد اپوزيسيون ن

کئوپراسيون، از اينجا است رجعت اپوزيسيون به سوی طريق کهنه يعنی طريق 
  .اری در روستادسرمايهى توسعه

در مسائل علمی مربوط " اپوزيسيون تازه"ى روی هم رفته اين است قيافه
  .به ساختمان سوسياليستی
 مادام که دارای خط مشی است، خط مشی اپوزيسيون،: نتيجه يکی است

ترديد و تزلزل اپوزيسيون و عدم اعتماد وی به کار ما و دست پاچگی وی در 
اری منجر          د، به تسليم اقتصاد ما در مقابل عناصر سرمايههاقبال دشواری

  .می گردد
زيرا اگر نپ اساساً عقب نشينی است، اگر نسبت به ماهيت سوسياليستی 

ديد حاصل است، اگر تقريبأ تمام اقتدار در دست کولاک        صنايع دولتی تر
می باشد و اگر به کئوپراسيون نمی توان زياد اميدوار بود و نقش دهقان ميانه 

ترقی روستا مشکوک است و ى حال به طرز تصاعدی تنزل می يابد، راه تازه
ست، پس بعد حزب تقريباً تغيير ماهيت پيدا می کند و انقلاب باختر هم نزديک ني

اپوزيسيون چه باقی می ماند و در مبارزه عليه ى از تمام اينها در زرادخانه
اری اقتصاد ما، اپوزيسيون به چه چيز اميدوار می باشد؟ فقط با دعناصر سرمايه

  .  که نمی شود به جنگ رفت]٣٤["زمانى فلسفه"
اگر هم بتوان آن را " اپوزيسيون تازه"ى واضح است که زرادخانه

اين زرادخانه مبارزه نيست و به . دخانه ناميد، جای غبطه باقی نمی گذاردزرا
  .طريق اولی به درد پيروزی نمی خورد

واضح است که اگر حزب به اين زرادخانه به سوی زدوخورد می شتافت 
خود را به هلاکت می رسانيد، و لازم می آمد به " يک چشم به هم زدن"در 

  . ی اقتصاد ما زانو بر زمين زندطور ساده در برابر سرمايه دار
چهاردهم حزب کاملاً کار به جائی کرد وقتی تصميم ى از اين رو کنگره

مبارزه در راه پيروزی ساختمان سوسياليستی در اتحاد جماهير "گرفت که 
؛ که يکی از شرايط "اساسی حزب ما استى شوروی سوسياليستی وظيفه

م اعتماد به امر ساختمان سوسياليسم مبارزه عليه عد"انجام اين وظيفه ى لازمه
تيپ سوسياليستی "ی هادر کشور ما و مبارزه عليه مساعی کسانی است که بنگاه

اری می نگرند؛ که          درا مانند مؤسسات دولتی سرمايه) لنين" (پا برجای ما
نسبت به ساختمان ها تودهى اين گونه جريانات فکری در حالی که روش آگاهانه"

م عموماً و نسبت به صنايع سوسياليستی خصوصاً غيرممکن می باشد، سوسياليس
ى فقط قادر است از رشد عناصر سوسياليستی اقتصاد جلوگيری کرده مبارزه

؛ که از اين رو کنگره کار وسيع "شخصی را عليه آنها تسهيل نمايدى سرمايه
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جوع ر" (تربيتی را برای رفع اين گونه تحريفات در لنينيسم واجب می شمرد
) بلشويک(مرکزی حزب کمونيست ى گزارش کميتهى شود به قطعنامه در باره

  ]٣٥[). اتحاد شوروی
اتحاد ) بلشويک(چهاردهم حزب کمونيست ى اهميت تاريخی کنگره

را تا ريشه آشکار " اپوزيسيون تازه"شوروی در آن است که توانست خطاهای 
بعدی را ى ه راه مبارزهسازد، عدم اعتماد و ندبه و زاری وی را دور انداخت
دورنمای پيروزی را در . برای سوسياليسم به طور روشن و صريح معين نمايد

برابر حزب بگشايد و به اين وسيله پرولتاريا را با ايمان خلل ناپذيری نسبت به 
  .پيروزی ساختمان سوسياليسم مسلح گرداند

  
  

  .١٩٢٦ ژانويه سال ٢٥
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  :توضيحات
  
   
     ٢.ــ ص.  ــ چاپ آلمانی٦٣، صفحه ٦ــ آثار استالين، جلد ] ١[
  
 ــ چاپ ٨٧٥ تا ٧٦٧، صفحه ١ــ منتخب آثار لنين، در دوجلد، جلد] ٢[
  ٣. ــ ص. آلمانی
  
 ــ چاپ ٢٥٣ تا ١٥٨، صفحه ٢ــ منتخب آثار لنين، در دوجلد، جلد] ٣[
  ٣. ــ ص. آلمانی
  
 ــ چاپ ٥٠٢ تا ٤١١، صفحه ٢جلدــ منتخب آثار لنين، در دوجلد، ] ٤[
  ٣. ــ ص. آلمانی
  
 ــ چاپ ٧٥٧ تا ٦٦٩، صفحه ٢ــ منتخب آثار لنين، در دوجلد، جلد] ٥[
  ٣. ــ ص. آلمانی
  
  ٤.ــ ص.  ــ چاپ آلمانی١٠٩ و ١٠٨، صفحه ٦ــ آثار استالين، جلد ] ٦[
  
  ٦. ــ ص.  ــ چاپ آلمانی٩٢، صفحه ٦ــ آثار استالين، جلد ] ٧[
  
  ٧. ــ ص.  ــ چاپ آلمانی٣٣٨، صفحه ٦ــ آثار استالين، جلد ] ٨[
  
 تا ٩٣، صفحه ١ــ منتخب آثار مارکس و انگلس، در دوجلد، جلد] ٩[
  ٧.ــ ص. ــ  چاپ آلمانی١٠٣

  
   ١٥.ص ــ.  ــ چاپ آلمانی٣٢٥ / ٣٢٤، صفحه ٦ــ آثار استالين، جلد ] ١٠[
  
  ٢١. ــ ص. پ آلمانی ــ چا١٥٧، صفحه ٦ــ آثار استالين، جلد ] ١١[
  
 اوت ٧ ژوئيه تا ١٩اينترناسيونال کمونيستی از ى ــ دومين کنگره] ١٢[
نقل قولی از سخنرانی رفيق لنين توسط رفيق استالين .  برگذار گرديد١٩٢٠

   ٢٣. ــ ص". نقش حزب کمونيستى درباره"
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  ٢٦.ــ ص.  ــ چاپ روسی٧٦، صفحه ٣٢ــ آثار لنين، جلد ] ١٣[
  
هاى مرکزی اتحاد، اتحاديهى  ــ کميته )Zektran(تران ــ سک] ١٤[

 تأسيس ١٩٢٠کارگری راه آهن و کارگران کشتی رانی که در تاريخ سپتامبر 
ها  رهبری سکتران در دست تروتسکيست١٩٢١ و اوائل ١٩٢٠سال . شده بود

اجباری و رياست طلبی را در مورد کارگران اعمال هاى بود که روش
  .داشتند می

کارگران راه آهن و کشتی رانی سراسر روسيه در ى نفرانس متحدهاولين ک
ا را از رهبری سکتران اخراج نمودند ه برگذار شد و تروتسکيست١٩٢١مارس 

مرکزی جديدی انتخاب کردند که روش نوينی برای کار در ى ويک کميته
     ٣٦.ــ ص.اتحاديه اتخاذ نمود

  
   ٣٧.ــ ص. پ روسی ــ چا٢/١، صفحه ٣٢ــ آثار لنين، جلد  ]١٥[
  
نقش حزب کمونيست ى درباره" کمينترن ى تزهای دومين کنگره ــ  ]١٦[

قطعنامه، رجوع . (کنگره تصويب شدى به عنوان قطعنامه" در انقلاب پرولتری
  ٤٠.ــ ص.  ــ چاپ روسی٥٦٦/ ٥٦٠، صفحه ٢٥شود به ــ آثار لنين، جلد 

  
  ٤٣. ــ ص.  آلمانی ــ چاپ٩٤، صفحه ٦ــ آثار استالين، جلد ] ١٧[
  
 ١٩٢٤" لنين و لنينيسمى درباره"ى رجوع شود به جزوهــ ] ١٨[

  ٤٣. ــ ص٦٠.  صاستالين،.ی
   
 ــ چاپ ٩٨٨ تا ٩٩٥، صفحه ٢ــ منتخب آثار لنين، در دوجلد، جلد ]١٩[
  ٤٤. ــ ص. آلمانی
  
وظائف کمينترن و ى درباره" قطعنامه چهاردهمين کنفرانس حزبی ــ ] ٢٠[

. اجرائی کمينترنى در رابطه با پلنوم کميته) بلشويک(نيست روسيه حزب کمو
ى و تصميمات نشست حزب، کنفرانس و پلنوم کميتهها قطعنامه" رجوع شود به 

 چاپ روسی ٢٥/٣١صفحه . مرکزی حزب کمونيست بلشويک شوروی
   ٤٤.ص ــ

 
.  ــ چاپ آلمانی١٠٣، ٩٤/٩٥، صفحه ٧ــ آثار استالين، جلد  ]٢١[

  ٤٥.ص ــ
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  ٥٤.ــ ص.  ــ چاپ آلمانی٩٥،١٠٠، صفحه ٧ــ آثار استالين، جلد  ]٢٢[
  
  ٤٦. ــ ص.  ــ چاپ آلمانی١٠٢، صفحه ٧ــ آثار استالين، جلد  ]٢٣[
  
  ٤٦. ــ ص.  ــ چاپ آلمانی٢٢٧/٣٤٠، صفحه ٧ــ آثار استالين، جلد  ]٢٤[
  
) بلشويک(مرکزی حزب کمونيست روسيه ى  ــ منظور پلنوم کميته]٢٥[

قطعنامه چهاردهمين . برگذار شده بود١٩٢٥ آوريل ٢٣/٣٠که از تاريخ 
) بلشويک(وظائف کمينترن و حزب کمونيست روسيه ى درباره"کنفرانس حزبی 

ى  و موضع حزب در مورد مسئله"اجرائی کمينترنى در رابطه با پلنوم کميته
و ها قطعنامه"رجوع شود به . پيروزی سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروی

مرکزی حزب کمونيست ى ، و پلنوم کميتهی کنفرانس حزب وتصميمات نشست
  ٤٦.ص  چاپ روسی ــ٢٥/٣١صفحه ، ١٩٤١قسمت دوم . بلشويک شوروی

  
 ،ی کنفرانس حزب وو تصميمات نشستها قطعنامه"رجوع شود به ــ ] ٢٦[

، ١٩٤١قسمت دوم . مرکزی حزب کمونيست بلشويک شورویى و پلنوم کميته
  ٥٢.ص  چاپ روسی ــ٢٨/٢٩صفحه 
  
) بلشويک(چهاردهمين کنفرانس حزب کمونيست روسيه ــ منظور ] ٢٧[

  ٥٢.ــ ص.  است١٩٢٥ آوريل ٢٧/٢٩برگذار شده در تاريخ 
  
ى به نامه) بلشويک(مسکو حزب کمونيست روسيه ى ــ جواب کميته] ٢٨[

داران بيست و دومين کنفرانس ايالتی لنينگراد که تحت تأثير فراکسيون طرف
 ٢٠در " پراودا"ى  روزنامه٢٩١ى زينوويف ــ کامنيف بود، که در شماره

  ٥٣.ــ  ص.  درج شده بود١٩٢٥دسامبر 
  
 ،ی کنفرانس حزب وو تصميمات نشستها قطعنامه"رجوع شود به  ــ ]٢٩[

، ١٩٤١قسمت دوم . مرکزی حزب کمونيست بلشويک شورویى و پلنوم کميته
  ٥٤.ص  چاپ روسی ــ٥٠صفحه 
  
 ــ چاپ ١١٩/١٢٠ و ١١٧/١١٨، صفحه ٦ــ آثار استالين، جلد  ]٣٠[
  ٦٥. ــ ص. آلمانی
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. ــ چاپ آلمانی٩٨٩، صفحه ٢ــ منتخب آثار لنين، در دوجلد، جلد ]٣١[
  ٥٩. ص ــ

  
 ،ی کنفرانس حزب وو تصميمات نشستها قطعنامه"رجوع شود به  ــ ]٣٢[

، ١٩٤١قسمت دوم . مرکزی حزب کمونيست بلشويک شورویى و پلنوم کميته
  ٥٩.ص  چاپ روسی ــ٥٠/٥١صفحه 
  
 ــ چاپ ٨٦١ تا ٨٢٥، صفحه ٢ــ منتخب آثار لنين، در دوجلد، جلد ]٣٣[
  ٦٢. ــ ص. آلمانی
  
ضد حزبی زينوويف که سال ى ، منظور مقاله"عصر فلسفه" ــ ]٣٤[
آثار رجوع شود به . انتقاد بر اين مقالهتوسط رفيق استالين.  نوشته شده١٩٢٥

  ٦٥. ــ ص.  ــ چاپ آلمانی٣٢٦/٣٢٨، صفحه ٧استالين، جلد 
  
 ،ی کنفرانس حزب وو تصميمات نشستها قطعنامه"رجوع شود به  ــ ]٣٥[

  ، ١٩٤١قسمت دوم . مرکزی حزب کمونيست بلشويک شورویى و پلنوم کميته
  ٦٦.ص  چاپ روسی ــ٥٠صفحه 
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